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ــر االله عــز   ــد غف ــر االله عــز  لق ــد غف ــر االله عــز  لق ــد غف ــر االله عــز  لق ــد غف ــن اهــل      لرجــللرجــللرجــللرجــلو جــل و جــل و جــل و جــل     لق ــن اهــل  م ــن اهــل  م ــن اهــل  م ــهــم ان تهــم ان تهــم ان تهــم ان تللللالالالال««««    ::::قــالقــالقــالقــال    ؛؛؛؛اااامــمــمــمــبكلمتــين دعــا به بكلمتــين دعــا به بكلمتــين دعــا به بكلمتــين دعــا به     ههههباديــباديــباديــباديــالالالالم ــع ــع ــع ــر ل ــ  بنبنبنبنذذذذع ــر ل ــ  ي فاهــل لــذلك انــا و ان تغف ــر ل ــ  ي فاهــل لــذلك انــا و ان تغف ــر ل ــ  ي فاهــل لــذلك انــا و ان تغف فاهــل لــذلك  فاهــل لــذلك  فاهــل لــذلك  فاهــل لــذلك      ييييي فاهــل لــذلك انــا و ان تغف
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بـه  : فرماينـد مـي ــ   א	�����א	�����א	�����א	���������������������������������ــ   بـاقر  امـام . ماهكـرد اشـاره  پـيش از ايـن و در مواقـع مختلـف، زيـاد بـه آن       كه م اهشما آورد

 ـآمرز ،ه بـود دعـا كـرد  هـا  بـه خـاطر دو كلمـه كـه بـا آن      فقـط  را 1نشـين  يـه ادبدرستي كه خداوند يك مـرد     امـام انگـار كـه   . دي

ــي ــد   م ــا بفهمانن ــه م ــد ب ــراخواهن ــ يب ــه دور از آلايــش كــه انســان ســاده و فطــري كي ــاعي درب ــار هــاي اجتم ــد  ةب توحي

   .باعث رستگاري و نجات شودكافيست كه  ،تصور از ارتباط انسان و خداوندين تصوير و همين همانديشد،  مي

ايــن نداشــت كــه بــا آن خــدا را بشناســد، ديگــري چيــز او بــود و  هبرخاســتآن مــرد  جــان كــه از عمــقاي  آن دو كلمــه

  .توييسزاوار آن پس  ،منم و اگر مرا ببخشاييسزاوار آن پس  ،خدايا اگر مرا عذاب كني :بود

***  

  

قـرار گرفتـه    گفتگـو مـورد  شـعراء  سـورة  در  كـه سـت  ياگانـه پـنج  اقـوام  بـه  مربـوط  فصـول  از فصـل  نيآخـر در واقـع،   ماامروز حث ب

شـان  قبلا در بارة خصوصيات مشترك ايـن پـنج قـوم بـه تفصـيل سـخن گفتـيم و نشـان داديـم منشـاء چـالش ايـن پـنج قـوم بـا پيغمبران               . است

   .آنها بوده است فرهنگ اجتماعي

 .مكنتر به حضورتان تقديم  تر و خلاصه ارم بتوانم اين فصل آخر را سريعاميدو

  

فـاتقوا االله  ) 178(انـي لكـم رسـول امـين    ) 177(تتقـون لاأاذ قال لهم شـعيب  ) 176(نيالمرسل هكيالا اصحاب كذب

  )180(و ما اسئلكم عليه من اجر ان اجري الا علي رب العالمين) 179(و اطيعون

 ـ  ) 177(ورزيـد؟  نمـي  تقـوي آيـا   :شـعيب آنگـاه كـه گفـت بـراي آنهـا      ) 176(ه رسـولان را تكذيب كردند اصـحاب ايك

خـواهم از   و نمـي ) 179(پـس تقـواي خـدا داشـته باشـيد و مـرا اطاعـت كنيـد        ) 178(همانا كه منم بـراي شـما رسـولي امـين    

  )180(اجري، نيست اجر من مگر بر رب العالمينبر آن شما 

 ـبادر ابتـداي بحـث   . א	������������شـعيب  حضـرت  مبرشـان  رسيديم به داستان اصحاب ايكـه و پيغ  از كـه   كـنم  اشـاره  ايـن نكتـه   بـه  دي

نسـبتش بـا   اسـت كـه   شـعيب  تنهـا  ، 2كنـد  سـان از آنهـا يـاد مـي     ، بـا عبـاراتي كـاملا مشـابه و يـك     شـعراء سـورة  در قرآن ميان پنج پيغمبري كه 

ايـن تعبيـر   شـود   مربـوط مـي  شـعيب  رخـي ديگـر از آيـاتي كـه بـه      در ب چنـد  هـر . نشـده  تعبيـر ـ يعنـي برادرشـان ـ     اخوهمقومش به صورت 


��	�����א�����فرمايــد  مــي اعــرافدر ســورة مــثلا . وجــود دارد���
ــه همــين ترتيــبو  ؛�3
�����א��� ــاتي كــه  ب و هــود در ســورة اســت وضــعيت آي

بيـان  بـراي   اخـوهم هـر جـا تعبيـر    اسـت كـه     ايـن نكتـة جالـب   . اين تعبير وجـود نـدارد  شعراء سورة ولي به هر حال، در  .آمده است عنكبوت

در ميـان  اصـحاب ايكـه   بحـث    ،شـعراء سـورة  در در حـالي كـه    .اسـت مـدين  رفتـه، سـخن از مـردم سـرزمين     و قـومش بـه كـار    شعيب رابطة 

نـد  ا و اصـحاب ايكـه دو گـروه بـوده    مـدين  آيـا مـردم   . داشـته باشـد   و انبـوهي  هـم پيچيـده   كه درختـان در  شودگفته مياي بيشه به هايك. است

 ـ. يا يك گروه؟ منابع تاريخي در ايـن بـاره سـاكتند    انـد كـه در    مردمـي بـــوده   هصـحاب ايك ـ ا احتمـالا انـد كـه    گفتـه الميـزان  در  ييطباطباةعلام

را علامـه  اگـر احتمـال مـورد نظـر     . اسـت پيغمبـر هـر دو گـروه بـوده     نيـز  شـعيب  و  انـد  كرده زندگي ميمدين  نزديك شهر يزار جنگل يا بيشه

نـژاد بـوده و بـه همـين دليـل بـرادر آنهـا خوانـده شـده امـا بـا اصـحاب              خون و هـم  هممدين با مردم شهر شعيب ايد بتوان گفت كه بپذيريم، ش

اهميـت چنـداني بـراي بحـث مـا      ايـن مسـئله    در هـر صـورت  . ايكه چنين نسبتي نداشـته و بـه همـين دليـل بـرادر آنهـا خوانـده نشـده اسـت         

چـه يـك گـروه بـوده باشـند چـه       ، مـدين اصـحاب ايكـه و مـردم سـرزمين     آيـد ايـن اسـت كـه      دست مـي  بهقرآن آن چه از ظاهر آيات  .ندارد

  . اند نابود شدهبا هم با نازل شدن يك عذاب، همة آنها و   سرنوشت واحدي داشتهدو گروه، 

بـه كـار    لـوط و لح صـا و هـود  و نـوح  قـوم  هم دقيقـا بـا همـان عبـاراتي آغـاز شـده كـه عينـا در بـارة          شعيب در بارة قوم قرآن سخن 

 پـنج و مشـترك ميـان ايـن     يعمـوم  يهـا  يژگ ـيوسـان بـه    رسـد ايـن عبـارات يـك     ما قبلا در اين باره صحبت كرديم كه به نظر مـي . رفته است

                                                
 دل سادهو  سوادكمي، شهرريغبه معناي  )1
 شعيبو  لوط، صالح، هود، نوحيعني ) 2

 85سورة اعراف آية ) 3
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 اگـر كـه   اسـت ايـن   تفسـير  آن .نـدارد مـا   بـا برداشـت  هـم  در اين زمينه تفسير ديگري هم وجـود دارد كـه منافـاتي    البته . قوم اشاره داشته باشد

جغرافيـايي  ديگـر و بـا عبـاراتي مشـابه بيـان كـرده بـه ايـن دليـل اسـت كـه آنهـا از نظـر               سرگذشت اين پنج قوم را معمولا در كنـار يـك  قرآن 

 اسـلام ــ يعنـي اعـراب صـدر     قـرآن  نـژادي كـه اتفاقـا بـا نـژاد مخاطبـان اوليـة         انـد؛  هم داشته يمشترك نژادو  كرده ديگر زندگي مي نزديك يك

به هر صورت، چه اين كـه دليـل شـباهت ايـن اقـوام را تـاريخ و جغرافيـاي مشـترك آنهـا بـدانيم، چـه هـر چيـز ديگـري،                .است ريشه ـ نيز هم

اصـرار دارد بـه مـا بگويـد كـه طـرز فكـر و فرهنـگ ايـن اقـوام شـباهت فراوانـي بـه هـم داشـته و بـه همـين دليـل نيـز،                    قرآن رسد  به نظر مي

   .اند ساني داشته سرنوشت كم و بيش يك

نبـوت را ـ بـه طـور كلـي      اي بـوده كـه    بـه گونـه  ايـن پـنج قـوم    آيد كه فرهنگ عمومي و طـرز فكـر مشـترك     چنين برميقرآن از آيات 

نبـوت  گـاهي ممكـن اسـت كسـي     . دو حالـت قابـل تصـور اسـت     كنـد،  وقتـي كسـي پيغمبـري را تكـذيب مـي     قبلا گفتيم كه . كردند انكار ميـ 

ـ يعنـي  امـا گـاهي ممكـن اسـت كسـي اصـل نبـوت         . پيغمبـري فـلان شـخص خـاص را انكـار كنـد      امـا   دباش ـ اشتهدقبول ـ به طور كلي ـ  را  

. بتوانــد پيغمبــر خــدا شــودانســاني يعنــي اصــلا قبــول نداشــته باشــد كــه . باشــداز جانــب خــدا ـ را بــاور نداشــته   پيغمبرانــي مبعــوث شــدن 

كـه آنهـا اساسـا بـه اصـل نبـوت اعتقـادي        از آن جهـت بـوده   انـد   ردهپيغمبـران خـود را تكـذيب ك ـ    ،اين پـنج قـوم  اگر گويد،  ميقرآن چه  چنان

دانـيم هـر كـدام از ايـن اقـوام تنهـا بـا پيغمبـر          فرمايـد آنهـا همـة پيغمبـران را تكـذيب كردنـد و حـال آن كـه مـي          مـي قـرآن  چرا كه . ندا هنداشت

پيغمبـري او را  شـعيب  هـد بـه مـا بگويـد كـه اگـر قـوم        خوا مـي قـرآن  فهمـيم كـه    از ايـن جـا مـي   . اند نه با همة پيغمبـران  خودشان مواجه بوده

را بــراي اثبــات پيغمبــريش كــافي شــعيب بــوده كــه دلايــل جهــت ايــن از ـ نــه   كــذب اصــحاب الايكــه المرســلينانــد ـ    تكــذيب كــرده

هـم مواجـه    يگـر يد غمبـر يپهـر  اگـر ـ فرضـا ـ بـا       نيبنـابرا . انـد  بلكه به اين دليل بوده كه آنها اصـولا بـه نبـوت اعتقـادي نداشـته     . دانستند نمي

  . آوردند شدند، باز هم ايمان نمي مي

انـد ولـي قطعـا     لزومـا بـه ايـن معنـا نيسـت كـه آنهـا منكـر وجـود خـدا بـوده           اصل نبـوت   بيتكذ خوبست به اين نكته توجه كنيم كه

بـه عبـارتي   . دهنـد  دخالـت خـود   تصـميمات زنـدگي  را در  دسـتورات خداونـد  چيـزي بـه نـام    ايـن اقـوام حاضـر نبودنـد     به اين معناست كـه  

  . مبداء و معاد نقشي در شيوة زندگي آنها نداشتحتي اگر به وجود خدا اعتقاد داشتند، اما ديگر، 

منطقـي و فلسـفي خاصـي     لـوازم خـواهم بگـويم اعتقـاد بـه وجـود پيغمبرانـي از جانـب خـدا ـ و متقـابلا عـدم اعتقـاد بـه انبيـاء ـ                 مي

 ـ و كه عميقا در فلسفهدارد  توحيـد و  كسـي  اگـر  تـوان ثابـت كـرد كـه      از نقطـه نظـر كلامـي و فلسـفي، مـي     . گـذارد  دگي مـا تـأثير مـي   شيوة زن

ن ثابـت كـرد كسـي كـه توحيـد      تـوا  از ايـن بـالاتر، مـي   . فهميده باشد ـ منطقا ـ راهـي بـراي انكـار نبـوت در پـيش پـايش نيسـت         را عميقمعاد 

ق اعم ـافهمـيم كسـي كـه نبـوت را منكـر اسـت، در        مـي  ،يـق نگـاه كنـيم   دقپـس وقتـي   . فهميده باشد ـ منطقا ـ به معاد نيز معتقد اسـت   را عميق


���	��א�א��������	���א������: فرمايـد  هـم بـه همـين نكتـه اشـاره دارد وقتـي كـه مـي        قـرآن  . اعتقـادي نـدارد  چنان كـه بايـد ـ     ـ آن  ذهنش به توحيد�
��

������������
�����������
�א"��! �א�����
ــدر خــدا را آن   ���
�#א� ــر بشــري     و نشــناختند ق ــرو نفرســتاده خــدا ب ــد ف ــي كــه گفتن ــت اوســت وقت ــان كــه ســزاوار منزل چن

و منكــر مبنــايي آســماني بــراي زنــدگي منكــر مبــدايي متعــالي بــراي هســتي منكــران نبــوت در واقــع تــوان گفــت كــه  بنــابراين مــي. 4چيـزي را 

  .ند، هر چند به طور صريح منكر وجود خدا نباشندانسان

منـدي دارد و مـا محصـول     مـا آغـاز و فرجـام هـدف    زنـدگي   ميريبپـذ كـه  اعتقـاد بـه نبـوت ايـن اسـت       ترين لـوازم  كمبا اين حساب، 

بـه همـين دليـل بايـد بپـذيريم كـه تصـميمات زنـدگي مبنـا و اصـولي دارد و مـا مجـاز نيسـتيم هـر طـور                . توليد كور و انبـوه طبيعـت نيسـتيم   

و  فــرديـ اعــم از   در همــة شــئون و ابعــاد زنــدگي مــاصــول آن، آغــاز و فرجــام زنــدگي، و مبنــا و ا. خواهــد زنــدگي كنــيم دلمــان مــي

هـاي زنـدگي شـكل خواهـد داد، و رفتـار مـا        هـاي مـا را در قبـال ديگـر فلسـفه      ـ اثر خواهـد گذاشـت، قضـاوت     اخرويو  دنيويو  اجتماعي

  . هاي ديگر زندگي تعيين خواهد كرد را در قبال سبك

امـر  خـود بـه   آنهـا در زنـدگي   كـه  ايـن بـوده   ، ايـم گفتـه قـبلا  طـور كـه   ، همـان ن اقوامو بقية ايشعيب مشترك ميان قوم ويژگي دومين 

بـه  و  نداشـتند خاصـي   خـط قرمـز  خـود  بـه عبـارت ديگـر، در تصـميمات زنـدگي      . معتقـد نبودنـد  كه هرگز نتـوان از آن عبـور كـرد،     مقدسي

نيـز ماننـد ديگـر انبيـاء،     شـعيب  همـين جهـت   بـه   .بـود ن شـان پـرواي چيـز ديگـري در سر    ،هـاي غريـزي   هـاي مـادي و خـواهش    جز خواست

   كنيد؟ نميچيز پروا از هيچ آيا  ؟نتتقولاأ: كه هاين بود شاولين سخن
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 خودفراموشـي بيمـاري مهلـك بـه نـام     البتـه نشـانة مبـتلا شـدن آنهـا بـه يـك         ،زدايـي از زنـدگي   تقـدس و  نداشتن دغدغة امر متعـالي 

عـين  در  لاتتقـون أو ديگـر انبيـاء بـا گفـتن     شـعيب  بنـابراين  . نهفتـه در فطـرتش نيسـت    هـاي متعـالي   انسـاني خـالي از دغدغـه    چون هيچ. بود

  . مخاطبان خود را بيدار كنندفروخفتة فطرت ـ به نوعي ـ سعي داشتند  حال

نســبت بــه همــه كــس و همــه چيــز آنهــا  جويانةســودنگــاه و بقيــة ايــن اقــوام، شــعيب ميــان قــوم ويژگــي مشــترك ســومين بــالاخره 

مـا اسـئلكم عليـه مـن     « :مجبـور بودنـد بگوينـد   بـه جـاي هـر بحـث ديگـري       ،و ديگر انبياء در همان آغـاز دعوتشـان  شعيب چرا . زندگي بود

جـور چيزهـا سـخن     و پـاداش و ايـن  ن كـه در بـارة اجـر و مـزد     آالمثـل ـ قبـل از     چـرا ـ فـي   ؟ »كـنم  از شما هيچ مـزد و پاداشـي طلـب نمـي     اجر

را بايـد در فضـاي فكـري    كردنـد تـا ثابـت كننـد كـه بـه راسـتي فرسـتادة خداينـد؟ ظـاهرا دلـيلش             ه نمـي بگويند، دلايل و معجزات خود را ارائ

مسـئلة  . آيـا ايـن افـراد واقعـا پيغمبـر خـدا هسـتند يـا نـه         بـوده كـه   نسـئلة شـمارة يـك ايـن     م ،انبيـاء براي مخاطبان . جستجو كردآنها مخاطبان 

قبـل از ايـن   در حقيقـت،   .»هسـتند؟ بـراي خـود   و منفعتـي   ، بـه دنبـال چـه سـود    بريپيغمموضوع آنها با طرح «بوده كه اين شماره يكشان 

كردنـد كـه هـر كـس      كه در بارة راست يا دروغ بودن ادعاي انبياء ـ مبني بر اين كه فرسـتادة خـدا هسـتند ـ فكـر كننـد، در ايـن فضـا سـير مـي           

بـه نظـر   هسـتند؟  منفعتـي  بـه دنبـال چـه    ادعـاي پيغمبـري خـود،     بـا مطـرح   ،بايـد ديـد ايـن افـراد     :پـس منفعتيست؛ و در زندگي به دنبال سود 

 ـآچـه   كـه كردنـد   ايـن زاويـه نگـاه مـي    نيز فقـط از  نبوت مسئلة دين و رسد مخاطبان انبياء حتي به  مي  ـفا چـه ر اقتصـادي و  اث مـادي و   هـاي  دهي

را  ياز هـر حـرف ديگـري، ايـن فضـاي فكـر       ديدنـد قبـل   ايـن بـوده كـه انبيـاء خـود را مجبـور مـي        .تواند برايشـان داشـته باشـد    ميملموسي 

   .بشكنند و با پارادايم سودانگارانة مخاطبان خود مخالفت كنند

  

ءهم و تبخسـوا النـاس اشـيا   و لا) 182(وزنـوا بالقسـطاس المسـتقيم   ) 181(تكونـوا مـن المخسـرين   الكيل و لا ااوفو

  )184(نيالاول الجبله و اتقوا الذي خلقكم و )183(لاتعثوا في الارض مفسدين

و كـم ندهيـد اشـياء را    ) 182(وزن كنيـد بـه تـرازوي مسـتقيم    ) 181(زننـدگان  وفا كنيد بـه پيمانـه و نباشـيد از خسـارت    

  )184(و پروا كنيد از او كه خلق كرد شما را و خلق نخستين را) 183(به مردم و تلاش نكنيد در روي زمين مفسدانه

قـرار  قـرآن  و بقيـة اقـوامي كـه در ايـن سـوره مـورد توجـه        شـعيب  وم بحـث دربـارة اوصـاف مشـترك ق ـ    مقـدار    همـين كـنم   فكر مـي 

شـعيب   قـوم اختصاصـي   يژگ ـيو. سـخن بگـوييم  شـعيب  هـاي اختصاصـي قـوم     طبيعتا وقـت آنسـت كـه دربـارة ويژگـي     . اند، كافي باشد گرفته

 :مـا هـم بـه طـور جـدي مطـرح اسـت        از قضـا، در زنـدگي امـروز   و  اي نيسـت  موضـوع پنهـان و پيچيـده   البته  ،قرار گرفتهقرآن كه مورد توجه 

شـتن  گذا كـلاه تقلـب و  : تـر بگـويم   سـاده . روابـط اقتصـادي نامشـروع   و در نتيجـه، تمايـل پيـدا كـردن بـه       جويي اقتصادي منفعتافراط در 

  . در معاملاتفروشي  فروشي و كم گران تر و در يك كلام، به خاطر پول بيش گريد كيسر بر 

فراينـدي بـه نـام معـاملات اقتصـادي، در تـاريخ       : بحـث را بـا طـرح يـك پرسـش سـاده آغـاز كنـيم        ـ  علامهـ به پيروي از اجازه دهيد  

شـوند   هـايي كـه بـه تـاريخ علـم اقتصـاد مربـوط مـي         تقريبـا در همـة كتـاب   پاسـخ ايـن سـؤال،     ؟ها، چگونه به وجود آمد روابط اجتماعي انسان

منـابع و مايحتـاج مـورد نيـاز     جـا آغـاز شـد كـه      از ايـن معـاملات اقتصـادي    همـه قبـول دارنـد كـه    ظاهرا . وجود داردـ مثل يك اصل بديهي ـ  

بـه تعبيـر   . ه اسـت اي داشـت  توزيـع شـده  هـا حالـت    انسـان  اني ـم درنيازهـا هـم   از سـوي ديگـر،   و بـوده   يمختلف ـ يهـا انسان اختيار در ،زندگي

هـا بـه چيزهـايي     و متقـابلا هـر يـك از انسـان    انـد   بـه آن احتيـاج داشـته    انديگـر كـه   بـوده چيزي ها  يك از انسان هردر دست  ،ترساده

  . كه در دست ديگران قرار داشته استكردند  احساس نياز مي

 سـفند آن كـه گو . صـاحب گنـدم  ) قابيـل مثـل  (و كـس ديگـري   ) هابيـل مثـل  (مثلا فـرض بفرماييـد يـك نفـر صـاحب گوسـفند بـوده        

كـرده و   داشـته بـه گنـدم احسـاس نيـاز مـي       سـفند ه گوك ـآن  ،طـرف ديگـر   از. نداشـته اسـت   سـفند داشته گندم نداشته و آن كه گندم داشته گو

اي كـه مـا    بـه سـمت رابطـه   خـب، نتيجـة طبيعـي چنـين وضـعيتي چيسـت؟ رفـتن        . كـرده اسـت   احساس نياز مي سفندآن كه گندم داشته به گو

  .مشغول شدند گريد كيا بستد به دادو شانيازهايرفع ن يبرا هاانسان ،بنابراين. گوييم مي ستددادوبه آن 

تـر   بـا پيچيـده  امـا   انـد   كـرده  مـي دادوسـتد   ديگـر  يـك عاجـل و فـوري خـود بـا     براي رفع نيازهـاي  ـ صرفا ـ    هاانسان ،در ابتداهر چند 

ظــاهرا همــة . گــوييم مــي تجــارتكــه امــروزه بــه آن  در روابــط انســاني شــكل گرفــت يديــجد مفهــومســتدها، آرام آرام شــدن شــكل دادو

هـا قـرار داشـته مسـتقيما بـا هـم        يعنـي اجنـاس و منـابعي كـه در دسـت انسـان      . ها، شكل پاياپاي داشـته اسـت   ميان انسان هاي اوليه دردادوستد

گرفتــه و آن كــه گنــدم داشــته،  داده و در مقابــل گنــدم مــي گوســفندش را مــي ،بــه عنــوان مثــال، آن كــه گوســفند داشــته. انــد شــده مبادلــه مــي



 27272727ة ة ة ة جلسجلسجلسجلسالميزان في تفسير القرآن ـ كتاب بر اساس  سورة شعراءنگاهي به                                                                              به خاطر يك مشت دلار

٥ 
 

ايـم صـاحب گوسـفند اتفاقـا بـه گنـدم احتيـاج داشـته          بديهيسـت كـه در ايـن مثـال فـرض كـرده      . اسـت گرفته  داده و گوسفند مي گندمش را مي

توانسـته بـا    حـال اگـر فـرض كنـيم صـاحب گوسـفند بـه جـاي گنـدم، مـاهي احتيـاج داشـته، ديگـر نمـي              . و صاحب گنـدم هـم بـه گوسـفند    

در ايـن  . هي داشـته باشـد و هـم نيازمنـد گوسـفند باشـد      كـرده كـه هـم مـا     گشـته و كسـي را پيـدا مـي     پس بايـد مـي  . صاحب گندم معامله كند

تـري   هـاي جديـدتر و پيچيـده    بـراي حـل مشـكلاتي از ايـن دسـت، تجـارت شـكل       . توانستند معاملـة پاياپـاي خـود را انجـام دهنـد      صورت مي

ة كالاهـا و منـابع مـورد    يعنـي هم ـ . كردنـد  مـي  نقـش  يفـا يا، دادوسـتد عمـومي  مركـز  مثـل يـك    كه شدندكساني پيدا  تدريج به. به خود گرفت

خواسـت چيـزي را معاملـه كنـد بـه آنهـا        و در نتيجـه هـر كـس كـه مـي     ه كـرد  ـ را يك جـا جمـع   و غيره  نياز ـ اعم از گوسفند و گندم و ماهي  

صــاحب . گنــدمي را پيــدا كنــد كــه از قضــا نيازمنــد گوســفند باشــد  ديگــر لازم نبــود صــاحب گوســفند بگــردد و صــاحب .كــرد مراجعــه مــي

مراجعـه كـرده نيـاز خـود را تهيـه و منـابع خـود را در        دادوسـتد  د و صاحب گنـدم و صـاحب مـاهي ـ همـه ـ بـه ايـن مراكـز عمـومي           گوسفن

 ـاخلـق  واضـح اسـت كـه    . دادند اختيار ديگران قرار مي كـرده و چـه    مناسـبات جديـد اقتصـادي، تـا چـه حـد كـار را بـراي بشـر آسـان مـي            ني

 . است بودهها  در روابط انسان ياختراع مهم

. اساسـي در روابـط اقتصـادي و معـاملات تجـاري بـوده اسـت       جديـد و بسـيار   انـد ـ باعـث يـك تحـول       چه گفتـه  ـ چنان  پولاختراع 

ـ منظـور همـان مراكزيسـت كـه در بـالا بـه آن اشـاره        دادوسـتد   پول در واقع، اختراعي بود كه وابسـتگي معـاملات تجـاري بـه مراكـز عمـومي       

چـرا كـه بـا اختـراع پـول، ديگـر ضـرورتي نداشـت مراكـزي          . سـاخت  انـدازه آسـان مـي    مـين دليـل تجـارت را بـي    كرد و بـه ه  شد ـ را كم مي 

بـه عبـارت ديگـر، پـول باعـث شـد كـه معـاملات از         . فراهم شود و همـة افـراد بـه منظـور انجـام معاملـة پاياپـاي بـه آن مراكـز مراجعـه كننـد           

كـه در اختيـار داشـت بـا پـول عـوض       منـابع و اجناسـي را   هـر كـس   . گيـرد حالت پاياپـاي خـارج شـوند و همـة معـاملات بـا پـول صـورت         

  . اجناس مورد نياز خود را تهيه كندتوانست  كرد و از طريق پولي كه در دست داشت مي مي

در ابتـداي  . شـده اسـت   بينـيم اسـتفاده نمـي    و از آغـاز، بـه شـكلي كـه امـروزه مـي      كـرده   يرا ط ـ يمختلف ـمراحـل  پول هم  اختراعالبته 

. انـد  پيـدا كـرده  پـول  و نقـره ـ كـاركردي ماننـد      طـلا ـ ماننـد    اسـت  بـوده  همگـان توجـه و درخواسـت    ،ازي ـمـورد ن ، برخي از اجناسي كـه  كار

 ـيعنـي  . اختـراع همـين چيـزي بـود كـه امـروزه بـه عنـوان پـول مـورد اسـتفادة مـا قـرار دارد              ،تري افتاد و آن اتفاق مهم بعدها كـاملا   زي ـچ كي

 ـ بـه   ت،حكوم ـدولـت و   قي ـطر ازقراردادهـا و معمـولا   و  نيقـوان  يبانيپشـت  بـا فلـز معمـولي يـا يـك تكـه كاغـذ ـ         ـ مثـل يـك تكـه   ارزش   يب

  . ها از طريق آن صورت گرفتدادوستدهمة معاملات و تقريبا شناخته شد و عنوان پول 

تـر صـورت    تـر و آسـان   حـت چـه را هـر  دادوسـتد  هـا معطـوف بـه ايـن بـوده كـه عمـل         همـة تـلاش   ،كار يجانياتا بينيد  چه مي چنان

امـا بـا اختـراع پـول و در نتيجـه آسـان شـدن         .هـا بـه وجـود آمـده بـود      عمل دادوستد هم ماهيتا براي رفع نيازهاي متقابل انسـان و  ؛پذيرد

 هـاي تيزهوشـانه و بعضـا    هـا ظهـور كـرد و منجـر بـه بـروز پديـده        انگيز معاملات، اتفاقات جديـدي در عرصـة روابـط اقتصـادي انسـان      شگفت

ولـي بـه نظـر    . پـذير نبـوده اسـت    خـواهم بگـويم ايـن اتفاقـات بـدون اختـراع پـول امكـان         نمـي . ها شددادوستدمعاملات و خطرناكي در شيوة 

هـايي را فـراهم    گيـر بـود كـه فرصـت پـرداختن بـه چنـين پديـده         بـه قـدري مشـكل و وقـت    دادوسـتد  رسد اگر پول اختراع نشده بود، عمل  مي

بـراي ايـن بـه وجـود      در اصـل  پـول  .بـود  پـول خـود  خريـد و فـروش   هـاي نوظهـور در عرصـة روابـط اقتصـادي،       دهيكي از اين پدي. كرد نمي

 ـرفـع ن  و و فـروش  دي ـخرابزار و  لهيوسآمد كه  بـه عبـارت ديگـر، پـول فقـط يـك واسـطة قـراردادي بـود تـا اجنـاس و            . هـا باشـد   انسـان  ازي

 ـپـول خر خـود  لـذا معنـا نداشـت كـه     . دلـه شـوند  منابعي كـه در دسـت افـراد مختلـف قـرار داشـت بـا سـهولت مبا         سـاده  . شـود و فـروش   دي

چه معنا دارد مـن اسـكناس هـزار تومـاني خـودم را بفروشـم؟ مگـر كسـي احمـق اسـت كـه هـزار تومـاني مـرا بگيـرد و مـثلا هـزار و                  : بگويم

تـر بـه موضـوع نگـاه كنـيم،       تيزهوشـانه تـر و   امـا اگـر كمـي دقيـق    . معناسـت  دويست تومان بـه مـن بدهـد؟ در نگـاه اول، ظـاهرا ايـن كـار بـي        

دويسـت  ار تومـان بگيـرد و همـان موقـع هزارو    هـيچ كـس احمـق نيسـت كـه هـز      ! بلـه . هاي ديگـري از ايـن مسـئله خـواهيم شـد      متوجه جنبه

 دويسـت تومـان خواهـد داد چطـور؟ اگـر در ايـن بـين كسـي        د و شـرط كنـد كـه يـك مـاه ديگـر هزارو      اما اگر هزار تومـان بگيـر  . تومان بدهد

يـرد و يـك مـاه ديگـر     باشد ـ كه به هر دليلي ـ آن قدر در اين لحظـه بـه پـول احتيـاج داشـته باشـد كـه حاضـر شـود هـزار تومـان از شـما بگ              

دويســت تومــان بخريــد و حاضــريد هــزار تومــان بنــده را هزارو در ايــن وضــعيت بديهيســت كــه شــما  پانصــد تومــان برگردانــد چــه؟هزارو

بعـد از يـك مـاه، بـدون هـيچ نگرانـي       و  پانصـد تومـان بفروشـيد   ايـد بـه آن نفـر ديگـر بـه قيمـت هزارو       رفتـه گ همين هزار توماني را كه از من

تـوان خريـد و فـروش كـرد؛      بينيـد كـه خـود پـول را هـم مـي       آيا اين يك معاملـة سـودآور نيسـت؟ پـس مـي     . ببريدصد تومان نفع  خاصي، سي

  .مرا در معاملات دخالت دهي عنصر زمانالبته به شرطي كه 
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درســت همــان طــوري كــه پــول از حالــت ابــزار بــودن خــارج شــده و بــه شــكل يــك كــالا مــورد توجــه قــرار گرفــت، بــراي ديگــر  

بـراي آسـان شـدن    دادوسـتد  مـثلا، خاطرتـان هسـت كـه گفتـيم مراكـز عمـومي        . هاي اقتصـادي هـم كاركردهـاي جديـدي اختـراع شـد       پديده

تـرين كـارش    كـرد كـه مهـم   طراحـي  بايـد گفـت بسـيار بزرگـي ـ را      ديگـر  بزرگـي ـ و   مراكـز   شـد  اياپاي به وجود آمـد؟ حـالا مـي   معاملات پ

و بقيـه افـراد هـم پولشـان را      كنـد  به طـوري كـه هـر كـس احتيـاج بـه پـول دارد بـه ايـن مراكـز مراجعـه            . باشدتجارت و خريد و فروش پول 

دهنـد تـا پـس از     بـه نيـاز مـراجعين، بـه آنهـا پـول مـي        كرد اين مراكـز جديـد بـدين شـكل خواهـد بـود كـه بسـته         عمل. به اين مراكز بفروشند

در اختيـار ايـن   كننـد تـا پولشـان را     تـري را پـس بگيرنـد و از طـرف ديگـر، كسـاني كـه پـول در اختيـار دارنـد را تشـويق مـي             مدتي پول بيش

بـه شـكلي خريـد و فـروش خواهنـد       پـول را ايـن مراكـز   تـا،  عيطب. تـري بـه دسـت آورنـد     مراكز قرار داده و از اين راه پس از مدتي، پول بـيش 

جديـد خريـد و فـروش    بـه نظـر شـما، اگـر بخـواهيم بـراي ايـن مراكـز         . اي را بـه دسـت آورنـد    واره سـود تضـمين شـده    همخودشان كرد كه 

  . نامند مي  بانكدانم ولي امروزه اين مراكز را  گذاري نمي سليقة شما را در نام؟ اسمي بگذاريم، چه نامي مناسب است ،پول

ــا توجــه بــه عنصــر زمــان،    شــا يد جالــب باشــد اگــر بشــنويد كــه بــه نظــر بســياري از فقهــا و اقتصــاددانان، خريــد و فــروش پــول ب

ظـاهرا خاصـيت اصـلي ربـا ايـن اسـت كـه        . ناميـده شـده اسـت    ربـا قـرآن  مخصوصا اگر قيمت آن تضمين شده باشد، همان چيزيست كـه در  

اجـازه دهيـد فقـط بـراي چنـد لحظـه بـه ايـن سـؤال فكـر كنـيم كـه              .5خطرپـذيري بـدون  ا و تقريب  زحمت، با سود تضمين شده، ست كمتجارتي

رواج پيـدا كنـد، آن جامعـه از نظـر اقتصـادي چـه وضـعيتي پيـدا خواهـد كـرد؟ در يـك فـرض انتزاعـي،               بـيش از حـد  اي ربـا   اگر در جامعـه 

آن جامعـه،  در نتيجـه ايـن خواهـد شـد كـه       مت ربـا برونـد،  بـه س ـ  همـة افـراد  اي  توان نشان داد كـه اگـر در جامعـه   ببا برهان عقلي شايد حتي 

البتـه  . منـدتر و فقيـران دائمـا فقيرتـر خواهنـد شـد       منـدان دائمـا ثـروت    يعنـي ثـروت   .خواهـد شـد  انباشـته   خاصيدست عدة در رفته رفته  پول

سـرگرم ربـا    همـة افـراد  افتـد كـه    چـون در عـالم واقعيـت، هـيچ وقـت ايـن اتفـاق نمـي        . قبول دارم كه اين فرض بـيش از حـد انتزاعـي اسـت    

شـايد بتـوان گفـت كـه مسـير كلـي يـك        . اي روبـروييم  دار دهنـده  امـا بـه هـر حـال، بـا نكتـة هـش       . شوند و جز اين كار ديگري نداشته باشـند 

هم اتفـاق بيفتـد و حتـي شـرايطي فـرا     هـاي فراوانـي    جامعة ربوي همان مسيريست كـه در بـالا ترسـيم كـرديم، هـر چنـد در عمـل پـيچ و خـم         

بـه نظـرم بتـوان    . بينـي اسـت   اتفاقا در يـك نگـاه انتزاعـي، مسـدود شـدن مسـير هـم قابـل پـيش         . شود كه مسير مسدود و ادامة آن ناممكن شود

 يكس ـديگـر  كـار را بـه جـايي خواهـد رسـاند كـه        ،طرفـة ثـروت   رواج پيـدا كنـد، انباشـت يـك     بيش از حـد اي ربا  ثابت كرد كه اگر در جامعه

هســتند . گوينــد مــي اقتصــاديركــود اي باشــد كــه بــه آن  شــايد ايــن همــان مرحلــه. پــولي بخــرد تــا ربــايي بپــردازدنخواهــد داشــت  تقــدر

اقتصـاد   يبـرا قـرآن  برخـي از افـراد هـم معتقدنـد كـه      . هـاي اقتصـادي مبتنـي بـر رباسـت      اقتصادداناني كه معتقدند ركود از لوازم لاينفك نظـام 

كـه بـه عارضـة غـش كـردن      كنـد   برپاايسـتادن ربـاخواران را بـه برپاايسـتادن كسـاني تشـبيه مـي        بيني كـرده وقتـي كـه    نكته را پيشن يهم يربو

ــتلا هســتند �#'&%������א���$ :مب�(�
���ــا  يكســان 
����א�1��2.
'�א�����0/�.��-��,א���$�(��#+�*��
�&א)��(#
��#'�א�� ــد  مــيكــه رب ــام نمــيخورن ــام مگــر ماننــد كننــد  قي قي

كـه در ايـن آيـه آمـده عبارتسـت از اعوجـاج و در وضـعيت         خـبط معنـي  . 6افكنـده باشـد  او را بـه خـبط    نشمـس كـرد  بـا   طانيكه ش يكسكردن 

غـش   هـم  هنـوز  هـا عـرب . و بـه زمـين افتـادن اسـت     غـش كـردن  قـديمي بـراي    ياصـطلاح نيـز   مس شـيطان درست و مستقيم قرار نداشتن؛ 

 ـ   مـي قـرآن  پـس انگـار   . نامنـد  مـي  طانيش ـو مس شدن توسـط   گيزد جنرا  نكرد ايي نظـام اقتصـادي مبتنـي بـر ربـا، ماننـد       خواهـد بگويـد برپ

هـاي ربـوي امـري گريزناپـذير      در نظـام  سـقوط اقتصـادي  يعنـي ركـود و    ؛كنـد  غـش مـي  بـه ناچـار، هـر از گـاهي     ايستادن انساني اسـت كـه   

  . است

از . اسـت  يگـذار  قيمـت همـان مسـئلة   كـه  روبـرو هسـتيم   مهمـي  ة بسـيار  مسـئل اقتصـاد بـا   در ها كه عبور كنـيم،   از همة اين حرفاما 

بـه طـوري كـه حتـي در     . رسـد  گـذاري يـك مسـئلة مهـم و اساسـي بـه نظـر مـي         اي كه به اقتصاد نگاه كنـيم، مسـئلة قيمـت و قيمـت     هر زاويه

اگـر قـرار باشـد گوسـفند     . اجـازه دهيـد برگـرديم بـه روزگـار معـاملات پاياپـاي       . مسـئله رهـا نيسـتيم   ايـن  هاي اقتصاد هم از  ترين شكل بدوي

عامله كنيم، يك گوسـفند را بايـد بـا چـه مقـدار گنـدم معاوضـه كـرد؟ چـرا؟ واضـح اسـت كـه وقتـي در معـاملات سـادة پاياپـاي                 را با گندم م

  . فرماست كند، چه وضعيتي حكم اي كه پول در آن نقش بازي مي با چنين مشكلي مواجه باشيم، در معاملات پيچيده

مسـئلة عرضـه و تقاضـا اگـر چـه      . عرضـه و تقاضـا  نسـبت ميـان   : شـود  تعيـين مـي   اي ادهس ـبسـيار  با فرمول  ،قيمتمشهور است كه 

تـرين مسـائل در تـاريخ علـم      رسـد، امـا واقعيـت ايـن اسـت كـه ايـن مسـئله يكـي از بغـرنج           اي واضح و بديهي بـه نظـر مـي    در بدو امر مسئله
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ولـي در  . ايـم  هـم خيلـي نـاپرهيزي كـرده     كـار هـاي پيچيـدة اقتصـادي شـويم و تـا همـين جـاي         ما البتـه بنـا نـداريم وارد بحـث    . اقتصاد است

اي كـه در علـم اقتصـاد وجـود دارد، بـا يـك نكتـة بسـيار مهـم فلسـفي مواجـه             هـاي پيچيـده   مسئلة عرضه و تقاضا، صرف نظـر از همـة بحـث   

شـييء خـارجي؛ موجـود مشخصـي كـه بتـوان آن را خريـد يـا         يـك  الاصـول ـ نـاظر اسـت بـه       ـ علـي عرضـه   اي؟ ايـن كـه    چـه نكتـه  . هستيم

شـد،   منظـورم ايـن اسـت كـه وقتـي چيـزي عرضـه         .انسـان درونـي  حالـت  و  تكيفي ـالاصـول ـ نـاظر اسـت بـه       ـ باز علـي اما تقاضا  . فروخت

گـردد بـه درون انسـان و شـناختي كـه       تقاضـا برمـي  امـا  . گيـرد  لاجرم صورت يك موجـود ـ معمـولا ـ ملمـوس خـارجي را بـه خـود مـي          

توانـد از برخـي تقاضـاهايش     بـه همـين دليـل اسـت كـه هـر انسـاني مـي        . كنـد  ي دنبـال مـي  انسان از خودش دارد و هـدفي كـه در زنـدگ   

شناسـي خاصـي    زنـيم ـ خـواه نـاخواه ـ انسـان       از تقاضـا حـرف مـي   بنـابراين وقتـي   . بگذرد و حتي از برخي نيازهاي طبيعيش صرف نظـر كنـد  

  .را مد نظر داريم؛ حتي اگر متوجه اين موضوع نباشيم

 فرمــول كيــدر تعيــين قيمــت،  تقاضــا و عرضــهفرمــول  ايــآ: وضــوع، اجــازه دهيــد ســؤالي را مطــرح كنــيمتــر شــدن م بــراي روشــن

گـوييم   وقتـي مـي  آيـا  بـه عبـارت ديگـر،    ؟ داشـته باشـد  هـم در آن وجـود    يگـر يد يهـا جنبـه ممكـن اسـت    ،فيتوص ـ از ريغ اي است يفيتوص

ايـن اسـت كـه مثـل قـوانين علـم فيزيـك، واقعيتـي را توضـيح           شـود ـ فقـط و فقـط ـ منظورمـان       قيمت بر اساس عرضـه و تقاضـا تعيـين مـي    

هـا دخالـت كنـد؟     دهيم؟ يا گاهي هم منظور اين اسـت كـه بگـوييم بـه جـز عرضـه و تقاضـا نبايـد اجـازه داد عامـل ديگـري در تعيـين قيمـت             

شـود بخواهـد ايـن مطلـب را بـه      كـنم كسـي پيـدا     قـدر منطقـي هسـت كـه فكـر نمـي       ها، آن دخالت داشتن عرضه و تقاضا در تعيين قيمتالبته 

 ـآامـا سـؤال ايـن اسـت كـه      . طور كلي انكار كند  نيـي در تعتوانـد   نمـي  يگـر يعنصـر د  چيه ـبـه جـز عرضـه و تقاضـا،     د رثابـت ك ـ  تـوان  يم ـ اي

  ؟ كند دخالت ها متيق

توار شـده كـه   بـر اسـاس ايـن اصـل اس ـ     داري سـرمايه نظـام  رسـد   بـه نظـر مـي   . كنم گول ظاهر سادة اين سـؤال را نخوريـد   توصيه مي

، اساسـا همـين معنـاي ـ دسـت      بـازار آزاد اصـطلاح  . هـا دخالـت كنـد    نبايد اجازه داد به جـز عرضـه و تقاضـا چيـز ديگـري در تعيـين قيمـت       

مطلبـي كـاملا ـ و صـرفا     عرضـه و تقاضـا   شـود كـه    كم تا حدودي ـ تجويزي و نه كاملا توصـيفي را در بـر دارد، هـر چنـد گـاهي ادعـا مـي        

رسـد حتـي اگـر در علـم اقتصـاد، بـا ايـن موضـوع بـه           امـا بـه نظـر مـي    . اقتصـاد بـه اثبـات رسـيده اسـت     دانـش  در سـت كـه   ا علميـ 

فرامـوش نكنيـد كـه مـا     . غالـب در علـم اقتصـاد اسـت     7هـاي  ايـن نيـز ناشـي از پـارادايم     شـود،  صورت يك اصل اثبات شدة علمي برخورد مي

 ـيگانـه عامـل   كـه عرضـه و تقاضـا     ثابـت كـرد  تـوان  ميآيا داريم كه  قرارشناسانه  فلسفي و انسانهنوز در برابر اين سؤال  در تعيـين   ثرؤم

 ـامكـان  آيا  قيمت است؟ كـه در  شناسـانة ديگـري هـم وجـود داشـته باشـد ـ هـر چنـد هنـوز ناشـناخته ـ              شناسـانه و انسـان   عناصـر روان  داردن

   ها تأثير بگذارد؟ بر روي قيمتكنار عرضه و تقاضا 

آن گـاه   ايـن سـؤال هـر چـه باشـد، جـاي      جـواب  كـنم كـه   مـي پاسخ دهـم، ايـن نكتـه را يـادآوري     پرسش به اين بدون اين كه بخواهم 

چـون همـان طـور    . اسـت  فلسـفة علـم اقتصـاد   يـا حـداكثر در    فلسـفه كـه در  ـ   دانش مبتني بر تجربة مـادي ـ به عنوان يك علم اقتصاد  نه در 

تـوان انتظـار    شناسـي فلسـفي نمـي    د انسـان مـرتبط اسـت و بـدون داشـتن نـوعي انسـان       كه قبلا اشاره شد، تقاضا با مسائل دروني و كيفي وجـو 

دهـد كـه بـا ابزارهـاي ايـن       هـاي ذاتـي علـم تجربـي اجـازه نمـي       بـه عبـارت ديگـر، محـدوديت    . داشت پاسخ روشني براي اين سؤال پيدا شود

بـه  عرضـه و تقاضـا   كسـاني كـه معتقدنـد    نشـان داد  تـوان   بـه وضـوح مـي   . علم ـ نظير آزمايش و تجربه ـ بـه ايـن سـؤال پاسـخ داده شـود       

دارنـد و ـ آگاهانـه يـا ناخودآگـاه ـ        هـاي فلسـفي خاصـي در بـارة انسـان      فـرض  پـيش  كنـد،  ها را تعيـين مـي   قيمتصورت انحصاري 

ــان ــي انس ــيشناس ــفي خاص ــه فلس ــروض گرفت ــد را مف ــد  . ان ــه معتقدن ــن ك ــثلا اي ــط اقتصــادي و در   انســانم ــا در رواب ــاملات و ه مع

خـواهم در بـارة درسـتي يـا نادرسـتي ايــن       مـن فعـلا نمــي  . انديشـند  بـه هــيچ چيـز ديگـري نمـي     ،مـادي سـود  جـز  بـه   ،يشـان هادوستددا

شناسـي فلسـفي نيسـت؟ آيـا جـايي در علـم تجربـي اثبـات شـده           خواهم بپرسم آيـا ايـن گـزاره مبتنـي يـك انسـان       فقط مي. گزاره قضاوت كنم

پـذير   انـد و هسـتند و خواهنـد بـود؟ آيـا اصـلا اثبـات چنـين چيـزي بـا ابزارهـاي علـم تجربـي امكـان               ها هميشه اين طـور بـوده   كه همة انسان

 ـتـرين حالـت    بينانـه  است؟ به باور من، اين اصل در خـوش  مـورد قبـول اقتصـاددانان    دايم اپـار بـه عنـوان    كـه شناسـانه اسـت    انسـان  ةآمـوز  كي

                                                
. انـد  فـرض، مقبـول جامعـة علمـي قـرار گرفتـه       انـد امـا بـه صـورت پـيش      نـه بـديهي عقـل هسـتند و نـه منطقـا بـه اثبـات رسـيده         يعني اصـولي كـه   ) Paradigm(پارادايم  )7

هــا در ميــان  هــاي علمــي محصــول تغييــر پــارادايم بــا كمــك ايــن مفهــوم ســعي كــرد نشــان دهــد كــه انقــلاب ) Thomas Kuhn( تومــاس كــوهنفيلســوف شــهير علــم، 

 . ن بوده استمندا دانش



 27272727ة ة ة ة جلسجلسجلسجلسالميزان في تفسير القرآن ـ كتاب بر اساس  سورة شعراءنگاهي به                                                                              به خاطر يك مشت دلار

٨ 
 

هاي اقتصـادي خـود بـه جـز     دادوسـتد هـا در   تـوان فـرض كـرد كـه انسـان      آيـا نمـي   .8و ـ به هر حال ـ ممكن است روزي تغيير كند  قرار گرفته 

هاي دادوســتدكجــا ثابــت شــده كــه  !مــثلا معنويــتدانــم؛  چــه مــيســود مــادي، بــه دنبــال چيزهــاي ديگــري هــم باشــند؟ مــثلا چــه چيــزي؟ 

خـواهم اهميـت سـودجويي مـادي در      مـن نمـي  : ؟ توجـه كنيـد  و خواهـد داشـت   اردد ،صرفا جنبـة سـودجويي مـادي داشـته     ها اقتصادي انسان

هـاي   هـا منحصـر در سـودجويي    هـاي تجـارت و مبـادلات اقتصـادي در ميـان انسـان       خـواهم بپرسـم آيـا انگيـزه     مـي . وجود انسان را انكار كـنم 

   ت؟تكيه كرده اسشناسي ماترياليستي  كنيد اين حرف به نوعي انسان ماديست؟ آيا احساس نمي

كـه يگانـه انگيـزة انسـان در مبـادلات اقتصـادي، رسـيدن بـه سـود مـادي بـوده اسـت، معمـولا               فرضشـان ايـن اسـت    كساني كـه پـيش  

رحـم پديـد    جوامـع انسـاني ـ فقـط و فقـط ـ بـر اثـر تنـازع بقـاء نـوع انسـان در طبيعـت كـور و بـي                همان كساني هستند كـه معتقدنـد   

ة ديگـر اسـت؟ اگـر مـا معتقـد باشـيم جوامـع انسـاني از بـدو          از يـك پـارادايم اثبـات نشـد      اما آيا خود اين اعتقاد، چيـزي بـيش  . آمده اسـت 

  هاي جديدي روبرو نخواهيم شد؟  نبوده است، آيا با پارادايم آسمانيتعاليم هيچ وقت خالي از  ،پيدايش

تـوان نـام انسـان را بـر روي آن نهـاد، يـك پيغمبـر الهـي          اصـرار دارد بـه مـا بفهمانـد كـه نخسـتين موجـود روي زمـين كـه مـي          قرآن 

اصـرار دارد بـه مـا بگويـد كـه بـا تولـد نخسـتين اخـتلاف نظرهـا در ميـان آدميـان، تعـاليم جديـدي               قـرآن  چنين  هم. بوده است) حضرت آدم(

ــت    ــده اس ــازل گردي ــر ن ــراي بش ــد ب ــوي خداون ــا:  از س 0�#5אא���4
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ــران را     ���4 ــد پيغمب ــس مبعــوث كــرد خداون ــد پ ــس اخــتلاف كردن ــردم امــت واحــدي پ ــد م ــدگان و  بشــارت بودن دهن

ــردم در آن           ــان م ــد مي ــم كن ــه حك ــراي آن ك ــق ب ــه ح ــاب را ب ــان كت ــا آن ــرد ب ــازل ك ــدگان و ن ــد   انذاركنن ــتلاف كردن ــه در آن اخ ــن  . 9چ ــا اي آي

هـاي جديـدي بـراي توضـيح تطـور جوامـع انسـاني باشـد؟ آيـا           سـي جديـد، و در نتيجـه پـارادايم    شنا توانـد آبسـتن انسـان    هـا نمـي   فـرض  پيش

گيـري مبـادلات    نقشـي در شـكل  ـ مـثلا ـ   و رفـع نيازهـاي مـادي، تعـاليم دينـي انبيـاء هـم           تـوان فـرض كـرد كـه عـلاوه بـر سـودجويي        نمـي 

هاي دادوسـتد هـا ـ يعنـي همـان      بـادلات اقتصـادي در ميـان انسـان    تـوان احتمـال داد كـه م    اقتصادي در ميان بنـاء بشـر داشـته اسـت؟ آيـا نمـي      

  از نيازهاي مادي اختراع شده باشد؟  ترمهمي به خاطر نيازنخستين ـ 

هـا   ، بـراي انسـان  تجـاري تـر مبـادلات    هـاي پـيش رفتـه    آيـا اختـراع شـيوه   . اجازه بدهيد اين سـؤال اخيـر را بـه شـكل ديگـري بپرسـم      

بـوده يـا ايـن كـه      تـرين هـدف زنـدگي بشـر     مهـم واره  هـم  منفعـت اقتصـادي  آيـا  ست؟ به عبارت ديگر، داشته ا مطلوبيت ذاتيارزش و 

پـارادايم  رايـج،   10هـاي اقتصـادي   آن چـه كـه امـروزه در علـم اقتصـاد و در مكتـب       شـده اسـت؟   خودش ابزار هدف ديگـري محسـوب مـي   

و نـوع بشـر از اختـراع     هبـود  مـادي  يازهـا يبـراي رفـع ن  ط ـ  و فق ـفقـط  ـ هـا   انسـان مبـادلات اقتصـادي   آيد اين اسـت كـه    غالب به حساب مي

امـا آيـا مطلوبيـت اقتصـاد از     . ذاتـي اسـت   ،مطلوبيـت اقتصـاد  بايـد گفـت   ، بنـابراين . نداشـته و نـدارد  منـافع مـادي   به جـز   يهدفاين مناسبات 

ايـد بـه دنبـال رشـد اقتصـادي بـود؟ آيـا يـك         نظر ما، واقعا ذاتي است؟ آيا مـا واقعـا معتقـديم كـه بـه هـر قيمتـي، و از هـر راهـي كـه شـده، ب           

هـا، بـا فهـم مـا از مفهـوم دنيـا و آخـرت و نسـبت ميـان ايـن دو، در ارتبـاط             تواند چنين اعتقاداتي داشـته باشـد؟ آيـا ايـن پرسـش      مسلمان، مي

يد بتـوان بـه اهميـت و    توان مسلمان بود و بدون فكـر كـردن بـه ايـن گونـه مسـائل، قـدم بـه وادي اقتصـاد گذاشـت؟ حـالا شـا             نيست؟ آيا مي

اميـدوارم فكـر نكنيـد كـه منظـور مـن از اقتصـاد اسـلامي، همـين مناسـبات           . شـود، انـدكي پـي بـرد     خوانده مي اقتصاد اسلاميعمق آن چه كه 

هـاي   فـرض  اي نـداريم جـز ايـن كـه بـا اتكـاء بـه پـيش         منظور من اين است كـه مـا چـاره    !به هيچ وجه. اقتصادي حاكم بر جامعة امروز ماست

هـا و بـالاخره مكتـب اقتصـادي      هـاي جديـد، دانـش مطـابق بـا آن پـارادايم       شناسانة خود، و با در نظر گرفتن تعـاليم دينـي خـود، پـارادايم     انسان

انديشـي و سـطحي    هـا بـه طـول انجامـد و البتـه كـه آفـت مهـم ايـن راه، سـاده           هـا و بلكـه قـرن    البته كه اين كار شايد سـال . خودمان را بنا كنيم

درسـت همـان طـور كـه جـدي نگـرفتن ايـن موضـوع ـ آن طـور كـه بايـد ـ آفتـي ديگـر بـراي آن و حتـي خيـانتي                   . دن به مسئله استنگاه كر

  . گيري مكتب اقتصادي ما خواهد بود آشكار به شكل

                                                
ــد كــه مــثلا . وجــود دارد) Paradigm Shifts(هــا  هــاي فراوانــي از تغييــر پــارادايم بــه بــاور بســياري از فيلســوفان علــم، در تــاريخ علــم مثــال  )8 بســياري از آنهــا معتقدن

هـم معتقـد اسـت كـه نظريـة      ) Popper( پـوپر تـي  ح. شناسـي بـه وجـود آورد    جديـد در عرصـة زيسـت    ميپـارادا در حقيقـت يـك    نظرية تكامـل با ارائة ) Darwin( نيدارو

 . هاي علمي واقع شده است ماند كه چراغ راه انديشه ناپذير مي تر شبيه به يك اصل فلسفي و ابطال پذير علمي را ندارد و بيش شرايط يك نظرية ابطال داروين
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٩ 
 

شـود؟ و   قيمـت يـك شـييء چگونـه تعيـين مـي      . هـا اجـازه دهيـد بـه همـان سـؤال اولمـان بـازگرديم         حالا پس از تمام اين حـرف 

شناسـانه   هـاي انسـان   اگر قبول داريـم كـه توصـيف روابـط اقتصـادي و تجـويز دسـتورات اقتصـادي، بـه پـيش فـرض            ونه بايد تعيين شود؟چگ

شـود؟ و چگونـه    شناسـي مـا، قيمـت اشـياء از كجـا معلـوم مـي        انسـان اسـاس  بـر  : هاي ناشي از آن وابسته اسـت، پـس بايـد بپرسـيم     و پارادايم

تـوان   اگـر بلـه، بـا چـه ملاكـي مـي      معنـا دارد؟  ــ اصـولا ـ     قيمـت درسـت و عادلانـه   شت؟ آيـا چيـزي بـه نـام     بايد بر روي اشياء قيمت گذا

 ـقوا قيمـت  اي ـآچيسـت؟   قيمـت واقعـي  نظرتـان در بـارة اصـطلاح    درست و عادلانه بـودن قيمـت يـك شـييء را تشـخيص داد؟       همـان   ،يع

  ؟ است قيمت عادلانه

 ـ براي يك لحظه اجازه دهيـد   اگـر  اكنـون  . شـود  ياء بـر اسـاس همـان نسـبت ميـان عرضـه و تقاضـا تعيـين مـي         قيمـت اش ـ  ميفـرض كن

 ـنبه نـام   يزچيبتواند  كسي معنـا دارد؟   نيـاز كـاذب  اصـلا چيـزي بـه نـام     افتـد؟ آيـا   ايجـاد كنـد، آنگـاه چـه اتفـاقي مـي       و تقاضـاي كـاذب   ازي

 ـ رودزيـاد بكـار مـي   اسـت كـه    يحاتلااصـط لـة  جم نيـاز كـاذب از  اصطلاحاتي مثـل قيمـت واقعـي، قيمـت عادلانـه و      كنم  شخصا فكر مي  يول

بديهيسـت كـه بحـث مفصـل در     ! آمـد  تـر از آنيسـت كـه ابتـدا بـه نظرمـان مـي        و پيچيـده  تـر  گنـگ بسـيار  شـود   معلوم مي ،اندكي تحليلپس از 

 ،مي مثـل واقعـي  مفـاهي كـنم كـه    امـا دسـت كـم توجـه شـما را بـه ايـن نكتـه جلـب مـي          . بارة اين مفاهيم از موضوع گفتـار مـا بيـرون اسـت    

بينـي و نظـام ارزشـي مبتنـي بـر آن       و بـدون داشـتن يـك جهـان    عادلانه و ظالمانـه ـ اساسـا ـ مفـاهيمي ايـدئولوژيك هسـتند         ،كاذب

   .ارائه كردو معيار مناسبي براي تعيين مصاديق آنها توان معناي درستي براي اين مفاهيم  بيني، نمي جهان

چنـين فـرض كنيـد بتـوانم پـس از       هـم  !كـنم  هيپنـوتيزم خودشـان  رضـايت  هـايم را بـا    مشـتري مـن بتـوانم    فرض كنيـد به عنوان مثال، 

 ي؟ه اشـكال چ ـآيـا ايـن كـار اشـكالي دارد؟     . انـد بـه آنهـا بفروشـم     هيپنوتيزم كردن افراد، كالايي را به قيمتي بالاتر از زماني كـه هيپنـوتيزم نبـوده   

توانـد بگويـد ايـن     شود؟ خـوب ايـن هـم نـوعي تقاضـا اسـت ديگـر؟ چـه كسـي مـي          ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين  مگر قرار نيست قيمت

بـر   هيپنـوتيزم اثـري بـدتر از   كالاهـا   تبليغـات امـروزه  د ي ـبگو ياگـر كس ـ و بر اسـاس كـدام نظـام ارزشـي؟     بد است؟ بد با چه ملاكي؟ كار من 

 ـ  متفكـران غربـي طـرف   در ميـان  از قضـا،  گـذارد ـ سـخني كـه      روي مردم مـي  اگـر   ؟خواهيـد گفـت  ه چ ـدارد ـ آنگـاه   وجهي هـم  داران قابـل ت

بــالاتري  مـت يقبـه  كـاري ديگـري در نيازهـا و تقاضــاهاي مـردم،      از طريــق هيپنـوتيزم يـا تبليغـات يـا هــر دسـت     را  توانـد كـالايش   كسـي مـي  

دسـي تقاضـاي   خـب ايـن هـم يـك جـور مهن      ؟تنظـيم كنـد  قاضـا  تكـالا را عرضـه و    تم ـيق درار نبـو ق ـر گ ـ؟ ماين كـار را نكنـد  را چ ،شدوبفر

   چه اشكالي؟. كنيد اشكالي وجود دارد چرا فكر مي! مردم است ديگر

داشـت،  جريـان  شـعيب  و قـوم  شـعيب  كـه ميـان   را اگر اين سؤالات را عميقـا از خودمـان نپرسـيم، نخـواهيم توانسـت مسـائل مهمـي        

 وفروشـي   ـ بـر سـر گـران   گويـد    مـي قـرآن  چـه   نچنـا بـا قـومش ـ    شـعيب  ي هـا دعواترين  يكي از مهمدانيد كه  همة شما مي. درك كنيمدرست 

  . بود فروشي كم

سـاني   رسـند ولـي در صـحنة عمـل ـ تقريبـا ـ مصـاديق يـك          دو مفهـوم متفـاوت بـه نظـر مـي     ه چ ـاگـر   ،يفروش ـ و گـران  يفروش ـ كـم 

در . فروشـي اسـت   فروشـي هـم نـوعي كـم     و هـر نـوع گـران    يفروش ـ رانگ ـنـوع  ك ي ـدر عمـل   ،وشـي فركمنوع نشان داد كه هر توان مي. دارند

يعنـي  . توجـه كرديـد؟ رواج دارد   .رواج دارد دايشـد  آنهـا در ميـان   يفروش ـ رانگ ـو  يفروش ـ كـه كـم  جمـاعتي هسـتند   شـعيب  قوم هر صورت، 

  .كنند فروشي مي فروشي و كم همه به هم گران

 ـبـه مـردم بگويـد    ديـد تـا    جـايي كـه خـود را ناچـار مـي      فهمـيم؟ از آن  از كجـا مـي   .مواجه بود يقوم نيك چنيبا شعيب   ـالك وااوف  لي

 ـكلمـه  . وزنـوا بالقسـطاس المسـتقيم    ؛و لاتكونوا من المخسـرين   ـاز  ،تـوفي و  وفـا بـا   وااوف بـه  وفـا يعنـي عهـدي را     .اسـت  يشـه ك ري

و مـردن را ـ مـثلا در آيـاتي      هـم از همـين ريشـه اسـت     تفـو  .گـرفتن بدسـت   بـه طـور كامـل   را  يزچي يعني وفيتبه جا آوردن و  طور كامل

���א2?<;��� نظير 
�6#0@-
و بـدون هـيچ نقصـي، تحويـل      بـه طـور كامـل   در هنگـام مـرگ   خواننـد كـه وجـود انسـان      ـ از اين جهـت فـوت مـي     11

 ـك. شـود  ملائكه مـي  ايـن تعبيـر در اصـطلاحات     .گيرنـد انـدازه مـي  و مقـدار اجنـاس را    وزن آنكمـك  اسـت كـه بـا     يانـه اميپو وزنـه  ، آن لي

 ـياسـت،   لي ـك تشدس ـگوينـد فلانـي    يوقتي م ـ. عاميانة ما هم وجود دارد دقيـق اسـت و از هـر جـنس درسـت      پيمانـه  ي دقيقـا دسـتش مثـل    عن

هـم   عصـر  ةچـه در آيـة معـروف سـور     چنـان . از ريشـه خسـر بـه معنـي ضـرر و زيـان اسـت        مخسـر . دارد همان مقداري كه لازم است برمـي 
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'�������A����5: زيـان اسـت   واره در حال خسران و آمده كه انسان هم�A"(واره  هـم اسـم فاعـل از اخسـار بـه معنـي كسـي اسـت كـه          مخسـر . 12א'�א

بســيار واضــح شــعيب بنـابراين ســخن  . يعنــي تــرازو قســطاساز ريشــة وزن كــردن اسـت و   زنــوا. كنــد ضــرر و زيــان وارد مـي  انبـه ديگــر 

و از كسـاني نباشـيد كـه    فروشـي نكنيـد    گيريـد، آن را كامـل بدهيـد، كـم     و زمـاني كـه اجنـاس را انـدازه مـي      تجـار تهنگـام  گويـد   مـي . است

كـج نباشـد و غلـط    مسـتقيم وزن كنيـد؛ ترازويتـان     چنـين كالاهايتـان را بـا تـرازوي     هـم . ديگـر اسـت   كارشان ضرر و زيان وارد كـردن بـه يـك   

  . نشان ندهد، مستقيم باشد

 ـرسد كه در ايـن آيـه    به نظر مي در خصـوص  . اسـت  مخسـرين و آن تعبيـر   قـرار گرفتـه اسـت   قـرآن  بسـيار مهمـي مـورد توجـه      ةنكت

چـرا  . كننـد ـ خودآگـاه يـا ناخودآگـاه ـ در پـي ضـرر زدن بـه طـرف مقابلنـد            ، ما با مردمـي روبـرو هسـتيم كـه وقتـي تجـارت مـي       شعيبقوم 

تـر مـا، در گـرو ضـرر كـردن       شود به دنبـال تجـارتي بـود كـه سـود بـردن هـر چـه بـيش          آيا ميبايد چنين وضعيتي وجود داشته باشد؟ 

بـراي ايـن بـه وجـود     ، در آغـاز كـار،   دادوسـتد قـبلا گفتـيم كـه تجـارت و     شـود؟   آيـا واقعـا مـي   . ه اين سؤال دقت كنيدخوب ب ديگري نباشد؟

بنـابراين  . ؛ صاحب گوسـفند بـه گنـدم مـورد نيـازش برسـد و صـاحب گنـدم بـه گوسـفند مـورد نيـازش            نياز هر دو طرف برآورده شودآمد كه 

امـا امـروزه بسـياري از مـا ـ خودآگـاه يـا ناخودآگـاه ـ دسـت كـم اگـر نـه              . ع شـده بـود  بـردن هـر دو طـرف معاملـه اختـرا      نفعتجارت براي 

هنگـام فـروختن كـالاي خـود،      مـن بتـوانم   اگـر . دانـيم  تـر خـود را در گـرو ضـرر كـردن ديگـران مـي        در بسياري از مواقع، سود بيش ،هميشه

تـري ببـرم،    تـر بخـرم، تـا از ايـن طريـق سـود بـيش        را هـر چـه ارزان  تر بفروشم و هنگام خريدن اجناس مـورد نيـازم، آنهـا     آنها را هر چه گران

كـه   هداافت ـ چـه اتفـاقي   خـواهيم ببينـيم    مـي . رسـد، مهـم اسـت    چرا اين كار را نكنم؟ اين سؤال، به همان ميزان كه پـيش پـا افتـاده بـه نظـر مـي      

 انبـه فكـر ضـرر زدن بـه ديگـر      ،تـر  بـيش  كـه افـراد بـراي بـه دسـت آوردن سـود      شـده  طـوري دگرگـون    ،هـا نسـبت بـه تجـارت     نگاه انسـان 

خطـايي  چـه  شـعيب  در طـرز فكـر قـوم    بايـد ببينـيم   . گرفتـار همـين مـاجرا بـود    شـعيب  خواهد بگويد طرز فكر قـوم   ميقرآن ظاهرا ؟ اند افتاده

  تر در گرو زياد ديدن طرف معامله است؟  كردند سود بيش وجود داشت كه فكر مي

هـاي   پرسـش بـه زودي خـواهيم ديـد نكـات بسـيار مهمـي در پـس ايـن         . ا دسـت كـم نگيريـد   ر تايـن سـؤالا  كـنم   باز هم توصيه مي

اگـر كسـي پذيرفتـه باشـد كـه منـابع لازم بـراي زنـدگي انسـان در روي زمـين،           تـوان نشـان داد    در وهلة اول، مي. بسيار ساده نهفته است

 ـ  منابعي محدود و پايان چـرا كـه اگـر منـابع     . ه فكـر ضـرر زدن بـه ديگـري نباشـد     پذير است، ديگر به سختي بتواند در داد وسـتدهايش ب

 ،زنـدگي ادامـة  چـون بنـا بـه فـرض، بـراي      . خواهنـد بـود   ءرقابـت بـر سـر بقـا    هـا نـاگزير از    باشد، انسـان  محدودضروري براي زندگي انسان 

دن ديگـران از آن منـابع   دسـت يـافتن يـك نفـر بـه منـابع، مسـتلزم محـروم ش ـ        يـابي بـه منـابع هسـتند و چـون منـابع محدودنـد،         محتاج دست

ممكـن اسـت بـه     شـته باشـد،  محـدوديت دا  ،منـابع ضـروري بـراي زنـدگي    در نگـاه مـا،   اگـر  . خوب به اين اسـتدلال توجـه كنيـد   . خواهد بود

، آن كنـد تـا بـا بـه چنـگ آوردن منـابع       مايـة ايـن نگـاه، مـا را وادار مـي      در ابتداي كار رقابت سنگيني احساس نشـود، امـا بـن    ،خاطر وفور منابع

شـكل  محـدود  ايـن منـابع   بـر سـر تصـاحب    منـابع محـدود باشـد و رقابـت اقتصـادي      تـر بگـويم، اگـر     سـاده . را از چنگ ديگران بـه درآوريـم  

در ايـن حالـت، كشـف منـابع     . بـه ايـن منـابع، معـادل محـروم شـدن ديگـري از آن منـابع خواهـد بـود           گرفته باشد، آنگاه دست يافتن يك نفـر 

فـرض مـا ايـن باشـد كـه منـابع بـه هـر حـال محدودنـد ـ تنهـا              كشـف منـابع جديـد ـ مـادامي كـه پـيش       . جديد هم دردي را دوا نخواهد كرد

اگـر پذيرفتـه باشـيم منـابع ضـروري بـراي زنـدگي        پـس  . اهـد شـد  باعث پنهان شدن صورت اين مسئله و به عقـب افتـادن التزامـات آن خو   

ايـم كـه موفقيـت مـا ـ در نهايـت ـ مسـتلزم عـدم موفقيـت ديگـران اسـت و بنـابراين، لازمـة                ها محدوديت دارد، ناگزير پذيرفته انسان

  . سود بردن ما ضرر كردن ديگران خواهد بود

گويـد   آيـا پـارادايم غالـب بـه مـا مـي      فرضـي حـاكم اسـت؟     نـدگي، چـه پـيش   در نگاه بشر امروز به ز: اكنون اجازه دهيد سؤال كنم

هـاي رايـج ـ و      هـا و گفتـه   تـرين تـأملي در نوشـته    بـه بـاور مـن، كـم     نامحدود است يـا محـدوديت دارد؟   ،كه منابع مورد نياز زندگي انسان

ـ مثـل زمـين،   مـروز، منـابع مـورد نيـاز زنـدگي       در نگـاه بشـر ا  كـه  كنـد   منـدان، ثابـت مـي    ها گفتمان غالب ـ ميـان انـديش    به قول امروزي

ام كـه پـر از احسـاس نگرانـي      شخصـا مقـالات علمـي و فلسـفي فراوانـي خوانـده      . نفت، آب، غذا و حتي هوا ـ بسيار بسـيار محـدود اسـت    

بـه  از نگرانـي   بـا دنيـايي  منـدان بزرگـي هـم هسـتند ـ       ايـن مقـالات ـ كـه بعضـا دانـش       گاننويسـند  !از سرد شدن تدريجي خورشيد بوده است

پردازنـد كـه بـا سـرد      بـه تشـريح ايـن نكتـه مـي     كه خورشيد تا چند ميليارد سال ديگـر ـ بـه نـاگزير ـ سـرد خواهـد شـد و سـپس         گويند  ما مي
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يعنـي در يـك كـلام، حتـي خورشـيد هـم يـك منبـع نامحـدود          . هـا خواهـد آمـد    شدن تدريجي خورشـيد، چـه بلايـي بـر سـر زنـدگي انسـان       

جيـك  : گويـد  المثـل واقـع نشـويم كـه مـي      ايد بـه فكـر زمسـتان منظومـة شمسـي بـود تـا يـك وقـت مصـداق ايـن ضـرب            و از حالا ب 13نيست

  جيك مستونت بود، فكر زمستونت بود؟

هـا بـر سـر تصـاحب      غالـب ـ مبنـي بـر محـدوديت منـابع زنـدگي و رقابـت داروينـي انسـان          نگـاه  حتي اگر از اين ن كه يابعدي نكته 

هـاي ديگـري در ميـان بشـر امـروز رواج دارد كـه نتيجـة آن تـلاش بـراي           بـاز پـارادايم  صـرف نظـر كنـيم،    اين نگاه ذير منابع ـ و نتايج گريزناپ 

بـه  جـز   يهـدف در عرصـة اقتصـاد ـ و حتـي در كـل زنـدگي ـ         ،آيـا بشـر امـروز   . حتي به قيمت ضـرر كـردن ديگـران خواهـد بـود      ،سود بردن

 ـتـر در سـر دارد؟    تـر و بـيش   دست آوردن سود بيش هـا در   انسـان يگانـه هـدف   و بلكـه   تـرين  و سـود تجـاري، مهـم   ا رشـد اقتصـادي   آي

مگـر در  . تـر در سـر مـا نباشـد، چـرا بايـد از ضـرر زدن بـه ديگـران حـذر كنـيم            و سـود بـيش  جـز منفعـت    يهـدف اگر  زندگي امروز نيست؟

تـر اسـت، چـرا بـه      هـا هـدف مـا منفعـت بـيش     آورد؟ پـس اگـر تن   تـري بـراي مـا بـه بـار نمـي       بسياري از مواقع، ضرر كردن ديگري، سود بيش

. ديگران ضرر نزنيم؟ اين موضوع را دسـت كـم نگيريـد و بـه سـادگي نگوييـد بشـر امـروز بـه جـز سـود اقتصـادي اهـداف ديگـري هـم دارد               

هـاي   رنامـه حتـي زمـاني كـه در بـارة ب    . بـريم كـه انجـام دادن هـر كـاري نيازمنـد توجيـه اقتصاديسـت         كدام اهداف؟ ما در روزگاري به سر مـي 

كننـد؛ و چـرا    هـا را بـا محاسـبات اقتصـادي اثبـات مـي       گوينـد، خـوب بـودن و موجـه بـودن ايـن برنامـه        فرهنگي، معنوي وحتي ديني سخن مي

در تمدن مدرن امروز، كجـا كسـي بـه فكـر فلسـفة زندگيسـت؟ فرضـا كـه كسـاني هـم بـه فلسـفة زنـدگي فكـر كننـد، كجـا حاضـرند                  نكنند؟ 

دهـد كـه كسـي در عرصـة      اجـازه مـي   سـكولاريزم و  ليبراليـزم بـاني نگاهشـان بـه زنـدگي دنيـا لحـاظ كننـد؟ اصـلا مگـر          مبداء و معـاد را در م 

حتـي  . شـود نگـاه كنيـد    معيشت و زندگي دنيـا، از خـدا و قيامـت حرفـي بـه ميـان آورد؟ بـه متـون مـدرني كـه در فلسـفة اقتصـاد مطـرح مـي              

در بسـياري از مواقـع،   تـر نگـاه كنـيم،     نـد، جـان كلامشـان ايـن اسـت كـه اگـر دقيـق        گوي سـخن مـي   14بـرد /زماني كه از وضعيت اقتصادي بـرد 

در برخـي از  كننـد كـه    بـه عبـارت ديگـر، چنـين اسـتدلال مـي      . باخـت /نـه بـرد   بـرد اسـت  /تر ما در گرو قرار گرفتن در وضعيت بـرد  سود بيش

تـر اسـت، بـه هـر قيمتـي؛       هـم هـدف اصـلي سـود بـيش      هنـوز پـس  . ضـرر خـواهيم كـرد   خودمان هم نخواهيم، برد را /اگر وضعيت بردموارد، 

پـس  . تـر خودمـان اسـت نـه بـه دليـل ديگـري        كنـيم بـه خـاطر سـود بـيش      اگر از ضرر زدن به ديگران احتراز مـي . ولو ضرر خوردن به ديگران

  . ز اين امر وجود نداردتر ما در گرو زيان ديدن ديگران باشد، هيچ دليلي براي احتراز ا اگر ـ فرضا ـ شرايطي پيش آيد كه سود بيش

تـوان از بشـر امـروز انتظـار داشـت       هـا در نگـاه بـه اقتصـاد و تجـارت، چگونـه مـي        فـرض  ها و ايـن پـيش   اكنون، با وجود اين پارادايم

هـم بـه همـين وضـعيت مبـتلا      شـعيب  كه در عمـق ذهـنش ـ خودآگـاه يـا ناخودآگـاه ـ بـه دنبـال ضـرر زدن بـه ديگـران نباشـد؟ شـايد قـوم                

، و لاتكونــوا مــن المخســرينبــا گفــتن شــعيب انگــار  .خوانــد آنهــا را مخســر ـ يعنــي ضــرر زننــدة بــه ديگــران ـ مــي    شــعيب  بودنــد كــه

خواهـد   مـي شـعيب  . هـايي شـكل گرفتـه باشـد     خواهد به قومش بگويـد كـه لزومـي نـدارد نگاهمـان بـه اقتصـاد بـر اسـاس چنـين پـارادايم            مي

. تـوان بـه دنبـال سـود بـود امـا ضـرر زدن بـه ديگـران را مجـاز ندانسـت            مـي . اقتصـاد نگريسـت  توان به تجارت و  بگويد با نگاه ديگري هم مي

. هـا را بايـد شسـت؛ جـور ديگـر بايـد ديـد        چشـم . نـيم هايمان را در نگـاه بـه اقتصـاد عـوض ك     ها و پارادايم البته براي اين كار بايد پيش فرض

 ـ شـعيب  هـاي جديـدي كـه     پـارادايم اما چه جـور ديگـر؟    گويـد و بـر پايـة آن بايـد بـه اقتصـاد شـكل داد، كـدام اسـت؟ ايـن            ياز آن سـخن م

بـه اقتصـاد را بـه    شـعيب  كـنم كـه نگـاه    بـا ايـن حـال، مـن ادعـا نمـي      . شـويم  تر نزديكبه جوابش سؤاليست كه شايد در ادامة گفتارمان اندكي 

بايـد بگـرديم و ايـن    . جاسـت  تـر ز مـو ايـن    تـة باريـك  هـزار نك توانم بگويم ايـن اسـت كـه     تنها حرفي كه با اطمينان مي. شناسيمطور كامل مي

هـا ـ بايـد زحمـت بكشـيم و خـون دل بخـوريم تـا نظـام           هـا ـ و بلكـه قـرن     تـازه بعـد از آن كـه پيدايشـان كـرديم، سـال      . نكات را پيـدا كنـيم  

حفـظ ايـن نظـام و    : شـود  آغـاز مـي  مصـيبت اصـلي    ،تـازه بعـد از بـر پـا داشـتنش     . و ديگر انبياء الهي را بر پـا كنـيم  شعيب اقتصادي مورد نظر 

  . مصون داشتنش از آفت گزندها

ــه  ــده ك ــات آم ــاران در رواي �	#�א"��!�� ـ    امــام عصــري��$%����
ــ هــيچ شــبي نيســت   א	(���)'�&� ـ

چـرا يـاران   . خـون يـا عـرق يـا گـرد و غبـار      : كه از چهرة خـود يكـي از ايـن سـه چيـز را پـاك نكننـد       

ــد ايــن ـ در زيــر  א	(���)'�&�
����א"��!�� ـ   امــام عصــر ــد و   پــرچم منصــور الهــي، ناچارن همــه عــرق بريزن

                                                
امـروز، هـيچ اسـتدلالي وجـود نـدارد كـه خـلاف ايـن مطلـب را ثابـت كنـد و            در فضـاي فكـري و فلسـفي غالـب در ميـان بشـر       . گوينـد  و از يك نقطه نظر، راست هم مي) 13

 . كنند متقابلا استدلالات فراواني وجود دارد كه محدود بودن منابع زندگي را اگر نه اثبات ـ دست كم ـ تأييد مي
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. خون و خاك بر صورتشـان نشـيند؟ چـون ايجـاد و حفـظ يـك نظـام دينـي، هرگـز كـاري سرسـري نيسـت            

ايـم، ايجـاد يـك اقتصـاد اسـلامي كـار آسـاني اسـت؟          آيـا فكـر كـرده   . ما كه خاك پاي ياران امام هـم نيسـتيم  

داريـم كـه    لبـو قاگـر  . بـين بـود   امـا بايـد واقـع   . تـه كـه نبايـد از پـا نشسـت     اميد بود؛ و صد الب البته كه نبايد نا

اي جـز خـاك و خـون خـوردن و عـرق       كتـاب خداسـت، و يگانـه راه رسـتگاري مـا، ديگـر چـه چـاره        قرآن 

  ريختن در اين طريق پيش پاي ماست؟

  ع بكوشمكه گر مراد نيابم، به قدر وس               به راه باديه رفتن، به از نشستن باطل

تعثــوا فــي الارض تبخســوا النــاس اشــيائهم و لاو لا: ديگــر چــه چيزهــايي بــا مــردمش گفــت شــعيب اجــازه دهيــد ببينــيم ! خــب

گوينــد بــه ثمــن بخــس  تــر از حقــش معاملــه شــود، اصــطلاحا مــي نقصــان؛ وقتــي چيــزي بــه قيمتــي ارزانيعنــي در لغــت  بخــس .مفســدين

فروشـي نكنيـد و يـا     تـري ببريـد، كـم    گويـد هنگـام معاملـه بـراي ايـن كـه سـود بـيش         مـي عيب ش. بنابراين معناي آيه روشن است. فروخته شد

ايسـت كـه انگـار سـعي و كوشـش       گويـد رفتـار اقتصـادي شـما بـه گونـه       در آخـر هـم مـي   . از ارزش چيزي كه در دست مـردم اسـت نكاهيـد   

  . كه البته نبايد چنين باشد شانيدداريد تا زمين را به فساد و نابودي بك

صـلاح يعنـي قـرار داشـتن يـك شـيئ در مسـيري كـه مقتضـاي ماهيـت و غايـت            . نقطـة مقابـل صـلاح اسـت     فسـاد ايم كـه   لا گفتهقب

اي كـه در آن   جامعـه تصـويري از عاقبـت    ،در تفسـير ايـن آيـه   طباطبـايي   علامـة . اوست؛ بنـابراين فسـاد يعنـي خـارج شـدن شـيئ از آن مسـير       

  . بسيار جالب استدر نوع خود دهند كه  مي ارائهرواج دارد، فروشي  فروشي و كم گران

يـا   يفروش ـ گـران  يابـه نظـر شـما اگـر در جامعـه     . اجـازه دهيـد سـؤالي را مطـرح سـازيم      ،مـيم هبهتـر بف را علامـه  منظور براي اين كه 

شـي يـا   فرو طـور كـه اشـاره شـد، مـردم آن جامعـه همـه بـه هـم كـم           رواج پيـدا كنـد ـ يعنـي همـان      عيشـا فروشي به صـورت يـك عـادت     كم

   ؟پيدا خواهد كرد قسو يه سمتچجامعه به  فروشي كنند ـ آن گران

ان و منــد تروثــتــر شــدن  منــدتوثرگيــري بــه ســمت  اي، جهــت بــا يــك تحليــل فلســفي بتــوان نشــان داد كــه در چنــين جامعــهشــايد 

تـري دارد، بـه همـان     ه ثـروت بـيش  فروشـي كننـد، طبعـا آن كـس ك ـ     چرا؟ براي اين كه وقتي همـه بـه هـم گـران    . خواهد بودفقرا فقيرتر شدن 

 ـبنـابراين جامعـه بـه سـمت دو    . كنـد  هـايش فـراهم مـي    فروشـي  تـري هـم از گـران    ميزان سود كاذب بـيش   ـاو از قضـا،   رود شـدن مـي   يقطب ن ي

ن دليـل  شـايد بـه همـي   . افتـد  مـي  اي كـه ربـا در آن شـيوع دارد نيـز اتفـاق       جامعـه تر توضـيح داديـم ـ در     چه پيش وضعيتيست كه ـ چنان همان 

ــه ــد در جامعــة ســرمايه اســت كــه گفت ــراي ســرمايه ان ــدارد داري، جــايي ب ــي در درازمــدت، ســرمايه. داران متوســط وجــود ن ــزرگ  يعن داران ب

هـاي   بـا ايجـاد يـك سـرماية بـزرگ بتواننـد بـا غـول         هدش ـ شـريك بـا هـم   ترهـا   مگـر آن كـه كوچـك   . تر را خواهند بلعيد داران كوچك سرمايه

  . نندداري رقابت ك سرمايه

در واقـع   ،كننـد  يش ـفرو رد كـه همـه بـه هـم كـم     ي ـرار بگق ـ ني ـمـاع بـر ا  تاج يبنـا توان حدس زد كـه اگـر    از سوي ديگر به سادگي مي

بگذارنـد و ايـن يعنـي از ميـان رفـتن اعتمـاد متقابـل         لاهك ـبـر سـر هـم    همـه   و نـد يبگو غبـه هـم درو  معنايش اين است كه در آن جامعه همـه  

   .در ميان افراد آن جامعه

اي كـه در   چنـين جامعـه   بگويـد كـه اقتصـاد ربـوي و هـم     خواهـد بـه مـا     مـي شـعيب  با مطرح سـاختن سـخنان   قرآن معتقدند كه علامه 

يعنــي روابــط اقتصــادي در ايــن جامعــه در جهــت رســيدن بــه . فروشــي رواج دارد يــك جامعــة در حــال فســاد اســت فروشــي و كــم آن گــران

اي را  چنـين جامعـه  اقتصـادي در   روابـط قـرآن  اي ايـن كـه بفهمـيم چـرا     بـر . عـة انسـاني نيسـت   غرض و غايت اصلي مورد انتظـار از يـك جام  

بـراي پاسـخ بـه ايـن سـؤال      . نامد، بايد ابتدا معلـوم كنـيم كـه چـه وقـت روابـط اقتصـادي سـالم و در جهـت صـلاح خـود قـرار دارد             فاسد مي

تظـار از يـك جامعـة انسـاني و از روابـط اقتصـادي درون آن       اصـولا غـرض و غايـت مـورد ان    : هم ناچاريم به يـك سـؤال ديگـر جـواب دهـيم     

دادوسـتد  هـا از يـك ديگـر رفـع نيـاز كننـد؟ مگـر         اساسا بـراي ايـن بـه وجـود آمـد كـه انسـان       دادوستد جامعه چيست؟ خوب، مگر نگفتيم كه 

صـاحب گوسـفند را؟    بـراي ايـن اختـراع نشـد كـه ـ مـثلا ـ صـاحب گوسـفند نيـاز صـاحب گنـدم را برطـرف سـازد و صـاحب گنـدم نيـاز                   

تـر شـوند، بـه عبـارت ديگـر، اگـر جامعـه         اي دائـم غنـي   اي دائـم نيازمنـدتر و عـده    اي تنظيم شود كـه عـده   اكنون اگر مناسبات اقتصادي به گونه

  شكل دوقطبي به خود بگيرد، آيا بر خلاف غرض اصلي از مناسبات اقتصادي و اجتماعي نيست؟ 
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ز ميــان افــراد جامعــه رخــت بســته باشــد و مــردم آن جامعــه بــه جــاي تعــاون و رفــع نيــاز از مقابــل ا مــادتاعبــه همــين ترتيــب، اگــر 

تـر شـده و بـه همـين دليـل، همـه سـعي داشـته باشـند بـر سـر هـم كـلاه               براي كسب سود و منفعت بيش تنازع داروينيديگر، سرگرم يك  يك

  ؟ بگذارند، آيا نبايد گفت كه اين جامعه در مسير فساد و تباهي قرار دارد

نهـادي   براي حـل ايـن معضـلات و بـراي دگرگـون سـاختن نگـاه مـردم نسـبت بـه اقتصـاد و تجـارت، چـه پـيش              شعيب  :اكنون ببينيم

 ـ  يو اتقـوا الـذ  : بسـيار روشـن اسـت   شـعيب  نهاد  پيش ؟دارد  ـ هخلقكـم و الجبل جبلـت نخسـتين   و را شـما  پـروا كنيـد از او كـه آفريـد     و  نيالاول

بـا گفـتن ايـن جملـه     شـعيب  ا ي ـگو. يعنـي سـيرت و فطـرت نخسـتين     جبلـه الاولـين  بنـابراين  . ا همان فطـرت يعني نهاد، سيرت و ي جبلت. را

بايـد بـه خـاطر بيـاوريم كـه مـا       . دور شـده اسـت   يانسـان سـيرت و فطـرت نخسـتين    از آنهـا   يزنـدگ  ةويكـه ش ـ ه مردمش بفهماند خواهد بمي

بنـابراين، راه  . يـم و فطرتـي كـه خالقمـان در درونمـان بـه وديعـت نهـاده اسـت         مـا خـالقي دار  . ايـم  صاحب در اين دنيا رهـا نشـده   بيهوده و بي

بايـد يـك بـار ديگـر از فطـرت پـاك و دسـت        . واره دغدغـة خـالق و فطـرت درونـي خـود را داشـته باشـيم        درست زندگي اين اسـت كـه هـم   

مسـئلة  شـعيب  پـس معلـوم اسـت كـه     . مخـواهي  نخورده، يعني همان فطرت اوليـة خـود سـؤال كنـيم كـه اقتصـاد و تجـارت را بـراي چـه مـي          

شـود كـه    اقتصـاد مـا زمـاني درسـت مـي     خواهـد بگويـد    مـي شـعيب  . گوينـد  مـي  فلسفة زنـدگي به آن داند كه  اصلي را در همان چيزي مي

هـاي بـي پايـان مـادي      طلبـي  فلسفة زندگي مـا درسـت شـود، ديگـر همـة هـم و غـم مـا در جهـت منفعـت          اگر . فلسفة زندگي ما درست شود

 ،اقتصــاداگــر تقــواي خــالق هســتي و دغدغــة فطــرت الهــي خــود را داشــته باشــيم، ديگــر گمــان نخــواهيم كــرد كــه  . نخواهــد گرفــتقــرار 

هـا را نسـبت    پـس بـراي درسـت شـدن روابـط اقتصـادي، بايـد نگـاه انسـان         . تنازعي دارويني براي تصاحب منابع محـدود طبيعـت اسـت   

  .كند بر سر آن با قومش مجادله مي شعيباين است آن حقيقتي كه . به زندگي درست كرد

    

نـا كسـفا   ياسـقط عل ف )186(نيمـن الكـاذب  ل نظنـك  و ما انت الا بشر مثلنـا و ان  )185(نيقالوا انما انت من المسحر

 ـ )188(ما تعملـون اعلم ب يقال رب) 187(نيمن السماء ان كنت من الصادق  ـاخـذهم عـذاب   فبوه ذفك  ـوم الظي ه انـه كـان   ل

  ) 191(و ان ربك لهو العزيز الرحيم) 190(ن في ذلك لايه و ما كان اكثرهم مومنينا )189(ميوم عظيعذاب 

كنـيم   و نيسـتي تـو مگـر بشـري مثـل مـا و همانـا گمـان مـي         ) 185(گفتند همانا كه فقط و فقـط تـو از سـحر شـدگاني    

گفـت  ) 187(گويـان  سـت اي از آسـمان را اگـر هسـتي از را    پـس فـرو بينـداز بـر مـا قطعـه      ) 186(گويـاني  كه تو يقينا از دروغ

بـان؛   روز سـايه پـس تكـذيب كردنـد او را پـس گرفـت آنهـا را عـذاب        ) 188(كنيـد  تر است به آن چه عمـل مـي   رب من عالم

و همانـا  ) 190(اي و نبودنـد اكثريـت آنـان مؤمنـان     همانـا كـه در آنسـت نشـانه     )189(همانا كه آن بـود عـذاب روزي عظـيم   

  )191(نناپذير مهربا رب تو، همانا اوست شكست

. ن مـردم انجاميـد  آبـه نـازل شـدن عـذاب بـر      دانـيم ـ    ـ همـه مـي  مجـادلاتي كـه     .و قـومش آغـاز شـد   شعيب به اين ترتيب، مجادلات 

. بودنـد بـا آن روبـرو   ـ بـه نـوعي ـ    هـم بـا همـان اتهامـاتي روبـرو شـد كـه همـة انبيـاء           شـعيب  آيـد كـه    چنين برمي ،شعراءسورة  آياتاين از 

هـاي ديگـر بـه حقيقـت      گـويي؛ و حـق نـداري ادعـا كنـي كـه بـيش از انسـان         مـي   دروغ اي؛ كـه تـو جـادوزده   هم گفتند شعيب ، به صالحمانند 

هـر   ايرا بـر گـويي و پيغمبـر خـدا هسـتي، آسـمان را بـر سـر مـا خـراب كـن، راه            در نهايت نيز با گفتن اين كه اگر راست مـي . اي دست يافته

  . گونه گفتگوي منطقي بستند

لازمسـت نگـاهي   ، يمبـدان و مجـادلات آنهـا بـا پيغمبرشـان را     شـعيب  تـري از طـرز فكـر قـوم      جزئيـات بـيش   يمخواهر باگبا اين حال، 

و قـومش بـر سـر مفهـوم بسـيار      شـعيب  تـرين و اولـين اخـتلاف ميـان      آمـده، مهـم  هـود   ةچـه در سـور   چنـان . باشـيم  داشتههود آيات سورة به 

ـ در تمـام ابعـاد زنـدگي، اعـم از فـردي و اجتمـاعي و دنيـوي و        اي خداونـد يكتـا    توحيـدي، يعنـي بنـدگي مطلـق بـر      حيـات بلنـد و اساسـي   

بـه دنبـال   شـعيب  دانـد، قـوم    تنهـا فلسـفة درسـت بـراي زنـدگي را عبوديـت محـض در برابـر خـدا مـي          شـعيب  در حالي كـه  . استاخروي ـ  


�	������א�����برادرانـه ـ   شـعيب  ايـن اسـت كـه    . ها و آرزوهاي ديگري هستند ارزش���� 
گويـد خـدا را بنـدگي كنيـد      ـ بـه مـردمش مـي     �15
�����א��


��;����: شـود  پرسد از رفتن به سوي خـدايي بـه جـز االله، مگـر چـه چيـزي عايـدتان مـي         و از آنها مي�
طـور   همـان سـپس  . ��
���א��-�����B�Cא���	�א�א��

  خـوب بـه ايـن   . ��
 ���א��2!א'��א�D)4@(���;2#א�گويـد   كنـد و مـي   فروشـي را مطـرح مـي    فروشـي و گـران   موضـوع كـم  هم آمده، شعراء سورة كه در 

                                                
 84آية هود سورة  )15
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هــم طــرز عجيبــي بــه فروشــي بــه  فروشــي و كــم ، مســئلة بنــدگي خداونــد و لــزوم دســت كشــيدن از گــرانشــعيبدر كــلام . آيــه نگــاه كنيــد

ه باشـد،  كنـد و متقـابلا اگـر كسـي خـدا را از يـاد بـرد        فروشـي نمـي   اگر كسي بنـدة خـدا باشـد، گـران    خواهد بگويد  ميشعيب انگار  .اند پيوسته

  . فروشي ـ دست بكشد فروشي و كم گراناز ـ و در نتيجه به هر شكل ممكن ديگر به سختي بتوان او را قانع كرد كه از سودجويي 

در لغـت بـه معنـي هـر چيـز       خيـر  .���B�Eא"���א�א&���گويـد   ش مـي مـردم بـه  او . اي دارد كه بسـيار جالـب اسـت    جملهشعيب در ادامه 

گوينـد كـه انسـان هميشـه در صـدد       نيـز از همـين ريشـه اسـت و اختيـار را از ايـن جهـت اختيـار مـي          يـار اخت. داشـتني اسـت   خوب و دوست

، مـال و منـال زنـدگي    عربـي بـه همـين جهـت، در زبـان     . دانـد  داشـتني مـي   انتخاب و اختيار نمودن چيزهاييسـت كـه آنهـا را خـوب و دوسـت     

 عاديـات مـثلا در سـورة   . دقيقـا بـه معنـي مـال و منـال دنيـا بـه كـار بـرده اسـت          را  خيـر در برخـي از آيـاتش   قـرآن  . خوانند مي خيردنيا را نيز 

��-��;���G#�4א"�-���������������Fא'�א): فرمايـد  مي���'
�A"������	�	����B�Hא�I�9�-�"א���	�<��همانـا كـه انسـان نسـبت بـه رب خـويش بسـيار كنـد اسـت و همانـا كـه او             �

دنياسـت كـه باعـث    مـال  جـا دقيقـا بـه معنـي      خيـر در ايـن  . 16دار خيـر اسـت   تخود به خوبي بر ايـن امـر شـاهد اسـت و همانـا كـه او شـديدا دوس ـ       

داشـتني دنيـا    هـاي مشـهور سـليمان، اسـبان جنگـي ـ كـه يكـي از چيزهـاي دوسـت            بـاز در يكـي از قصـه   . شود مياز پروردگارش انسان غفلت 

6(�
 �א"���א�����I���Jא�B�H�����&��������: براي يك پادشـاه كشورگشاسـت ـ خيـر خوانـده شـده اسـت       ������:
�K9
��Lא�#�@�M������پـس گفـت همانـا كـه      �

چــه  چنــان، ��B��Eא"����א�א&��پــس جملــة . 17تــا آن كــه بــه حجــاب رفــت  ،پروردگــارميــاد در قبــال خيــر دوســت داشــتن بــه  محبــت ورزيــدممــن 

ز خيـر شـما   هـا چيـزي ج ـ   خواهـد بگويـد مـن بـا گفـتن ايـن حـرف        مـي شـعيب  يكي اين كـه  . داشته باشد يدو معن دتوانميفرمايند،  ميعلامه 

ـ مـال و منـال     �א"���א�א&���بيـنم ـ    خواهـد بگويـد تـا جـايي كـه مـن شـما را مـي         بـا گفـتن ايـن جملـه مـي     شعيب دوم اين كه . خواهم را نمي

تـري بـه    فروشـي بـاز هـم سـود بـيش      فروشـي و گـران   بـا كـم  د ي ـخواه مـي ـ داريد؛ و وضعيت اقتصاديتان خوب است؛ پـس چـرا     �B�Eخوبي ـ  

  چنگ آوريد؟ 

مـال و منـال دنيـا، البتـه خيـر اسـت امـا پـرداختن بـه ايـن خيـر،             خواهـد بگويـد   با گفتن اين سـخن مـي  شعيب كنيد؟  وجه ميخوب ت

بـراي مـردمش يـك مسـئلة اساسـي      كوشـد   مـي شـعيب  بنـابراين  . تـرين مقصـد زنـدگي نيسـت     به دست آوردن مال و منال، بزرگحدي دارد و 

را  رشـد اقتصـادي  اگـر كسـي   تـرين هـدف زنـدگي ماسـت؟      صـادي و سـود مـادي، مهـم    آيـا رشـد اقت  : فلسفة زندگي مطـرح كنـد  حوزة در 

. توان به او گفـت كـه وضـع اقتصـادي تـو خـوب اسـت، پـس بـه فكـر چيزهـاي ديگـر بـاش              نميبداند، ديگر  ترين هدف زندگي مهم

بـه خيـر   شـعيب   خـود بدانـد، هـر چقـدر هـم كـه وضـعش خـوب يـا بـه قـول            ترين هـدف  مهمكسي كه رسيدن به سود اقتصادي را 

تـر از رشـد اقتصـادي وجـود دارد كـه بخواهـد بـه         و چـرا نباشـد؟ مگـر چيـزي مهـم      ؛تري خواهد بود باشد، باز هم به دنبال سود بيش

   تر صرف نظر كند؟ بيش منفعتخاطر آن از 

دقيقـا چـه   ر مقابل، اگر قـرار باشـد حـدي بـراي رشـد اقتصـادي قائـل شـويم، سـؤال اساسـي ايـن اسـت كـه آن حـد كجاسـت؟ و                د

در آيـة  شـعيب  گويـا  تـر صـرف نظـر كـرد؟      وجـود دارد كـه بـه خـاطر آن بايـد از سـود بـيش       اقتصـادي  رشـد  تـر از رفـاه مـادي و     چيزي مهم

��84�(��-�א������B;���א'�&���: دهـد  بعدي دقيقـا بـه همـين سـؤال جـواب مـي      
#�
��0�418. )�)�)�)�در ايـن آيـه چـه معنـايي دارد؟ در اصـطلاح لغـوي        ----������������

 ـبقآوريـد، بـه آن مقـدار اضـافه      نسبت بـه اصـل مالتـان بـه دسـت مـي       اي اضافهدر آن معامله د و يكن مي اي شما معامله يوقت پـس  . گوينـد  مـي  هي

�(از شـعيب  جاسـت كـه    نكتة جالب ايـن اما . است سودبقيه، دقيقا به معني )�)�)�بـه معنـي سـود و منفعـت باشـد ـ        �(��-�اگـر  . گويـد  سـخن مـي   -�א�-�א�-�א�-�א�������������

در ايـن   �(��-�א��عبـارت   .منتسـب اسـت  العـالمين   سـود و منفعتـي خواهـد بـود كـه ـ بـه نـوعي ـ بـه خداونـد رب          بـه معنـي    �(��-�א��كه هست ـ 

�*�بـه معنـاي ايـن اسـت كـه خـدا مثـل انسـان دسـت و پـا دارد، نـه            )���א"��نـه  . است-��,�א"��و  +�*�א"و )���א"��چون  آيه مانند عباراتي هم+

اي دارد و در آن زنـدگي   بـه معنـي ايـن اسـت كـه خـدا خانـه       -��,�א"��ان جسـم و روح دارد و نـه   به معنـي ايـن اسـت كـه خـدا مثـل انس ـ       א"

��-�����������1&�: چـرا كـه خـدا هـيچ شـبيه و ماننـدي نـدارد       . كند ميN*    و  19نيسـت هماننـد او چيـزيO���&�-�����;نيسـت بـراي او   هرگـز  احـد   #�5א��
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١٥ 

 

بـه معنـي دسـت و قدرتيسـت كـه ـ بـه        )���א"��. بـه خداونـد مـورد نظـر اسـت     پس در همة اين تعابير، نـوعي ارتبـاط و انتسـاب    . 20تا احدي هم

اي اسـت كـه در مقايسـه     هـم خانـه  -��,�א"��اي بـا خـدا دارد و    ارتبـاط ويـژه  آن روحـي اسـت كـه    +�*�א"�. نوعي ـ به خداوند منسـوب اسـت   

گوينـد و مسـاجد را نيـز     مـي -��,�א"��بـه را  درسـت بـه همـين جهـت اسـت كـه كع      . هاي ديگر، داراي رابطـة خاصـي بـا خداونـد اسـت      با خانه

ايسـت كـه در آن بـيش از جاهـاي ديگـر بـه خـدا توجـه          تـر، هـر مسـجدي ـ خانـه      چـون كعبـه ـ و در مرتبـة پـايين     . خواننـد  خانـة خـدا مـي   

تيسـت كـه در مقايسـه    هـم بـه معنـاي سـود و منفع    -.����א"��بـه ايـن ترتيـب،    . توان بـا خـدا ارتبـاط يافـت     يا بهتر از هر جاي ديگري مي شود مي

خواهــد بگويــد رشــد   مــيشــعيب پــس انگــار كــه . هــاي ديگــر، خــدا در آن مــورد توجــه و ملاحظــه قــرار گرفتــه باشــد بــا ســودها و منفعــت

بلكـه بـا لحـاظ    . بـه شـرط ايـن كـه سـود و منفعـت، بـه طـور مطلـق مـورد نظـر مـا نباشـد             . اقتصادي خوب است و خير، امـا بـه يـك شـرط    

-.�����א"�از شـعيب  بنـابراين  . يـن و بـا در نظـر داشـتن اصـل توحيـد، بـه دنبـال سـود و منفعـت و رفـاه خـود باشـيم             خداونـد، در چـارچوب د  

مـا ننشسـته   تـرين هـدف زنـدگي قـرار نگرفتـه باشـد؛ از تجـارتي كـه در جـاي فلسـفة زنـدگي             گاه مهـم  از اقتصادي كه در جاي. زند حرف مي

ن فلسـفة زنـدگي توحيـدي تعريـف شـده باشـد و طبعـا در همـان فلسـفة زنـدگي هـم            به دنبال آن اقتصاديست كه در دروشعيب . باشد

  . معلوم خواهد شد حدود و ثغورش

. اســتمــدين بــا مــردم شــعيب انديشــند؟ پاســخ ايــن ســؤال، نقطــة اوج گفتگوهــاي  چگونــه مــيشــعيب امــا در نقطــة مقابــل، قــوم 

 ـهـود  از آيات بعـدي سـورة   علامه كنم تفسيري كه  شخصا فكر مي خـوب توجـه   . اسـت الميـزان  هماننـد   هـاي بـي   دهنـد، يكـي از قلـه    ه مـي ارائ

  !كنيد
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آيــا نمــاز تــو بــه تــو امــر  شــعيب گفتنــد اي  	���א������"���Jא9���)���Fא"��Uא
#א���4

ــا كــه تــويي بــه  طــور كــه مــي ن كــه عمــل كنــيم در اموالمــان آنكنــد پــدران مــا؟ يــا آ چــه عبــادت مــي كــرده كــه مــا تــرك كنــيم آن خــواهيم؟ همان

 ـالمدر علامـه   .21تحقيق، حليم رشيد فرماينـد، معنـي    چـه خودشـان مـي    انگيـزي در اطـراف ايـن آيـه دارنـد و چنـان       بحـث ادبـي بسـيار دل    ،زاني

نيسـت،  هـود  چـون بحـث اصـلي مـا در بـارة سـورة        .انگيـزي لطيـف و عميـق اسـت     بـه طـرز حيـرت    ،عرباين آيه، با توجه به قواعد ادبيات 

حتمـا بـه    ،توانيـد  كـنم كـه اگـر مـي     كـنم امـا توصـيه مـي     دارنـد، صـرف نظـر مـي     در خصوص اين آيه بيان ميعلامه من از توضيح جزئياتي كه 

شـود، بايـد بگـوييم طـرز      بـه هـر حـال تـا جـايي كـه بـه بحـث مـا مربـوط مـي           . ببينيـد هـود  مراجعه كنيد و تفسير اين آيه را در سورة الميزان 

هـاي   انـد ايـن شـكل و شـمايل، از عمـق انديشـه       توضـيح داده علامـه  چـه   شـكل و شـمايل خاصـي دارد و چنـان     در اين آيـه، شعيب قوم گفتار 

سـد  ر واضـح بـه نظـر مـي    سـاده و  را ـ بـا ايـن كـه از نظـر معنـا خيلـي        شـعيب  كلام قوم قرآن به عبارت ديگر، . كند برداري مي پردهمدين مردم 

شـويم كـه ايـن طـرز گفتـار نامـأنوس،        امـا پـس از تأمـل كـافي متوجـه مـي      . كنـد  بيـان مـي  به شكلي بسيار عجيب و نامأنوس از نظر صورت، ـ 

توانسـتيم طـرز فكـر     بـرد، مـا نمـي    آگـاه شـويم و اگـر قـرآن، ايـن طـرز بيـان را بـه كـار نمـي          شـعيب  هاي قوم  شود ما به عمق انديشه باعث مي

  . ين دقت متوجه شويمرا با اشعيب قوم 

فروشــي و  كــه آنهــا را بــه بنــدگي در برابــر خــداي يگانــه، اجتنــاب از كــمشــعيب در برابــر گفتــار شــعيب قــوم . خــوب توجــه كنيــد

�#@� :گوينـد  خوانـد، مـي   فروشي، و بالاخره توجه به سود خـدايي بـه جـاي مطلـق سـودجويي فـرا مـي        گران�PאF���
%�@Q��R�"�'אQ����V
�4>
�W�	�����
�
 :يعنـي  

شــد ايــن جملــه را بــه  مــيظــاهرا ! خــوب ؟ميپـدرانمان دســت بكش ـ  يهــابــتكــه مــا از عبـادت   اسـت  بــه تـو دســتور داده ا نمـاز تــو  يــآ !شـعيب اي 

م كـلا قـرآن  هـاي پـدرانمان را تـرك كنـيم؟ امـا       خـواهي بـت   از مـا مـي   طـور تـو چ شـعيب  اي  :گفـت شد  ميمثلا . تري هم بيان كرد شكل ساده

�#�(چرا؟ چـرا گفتنـد نمـاز    . دآنها را به اين شكل بيان نكر�PX (    هـا را بزنـي؟ تـازه نمـاز هـم نگفتنـد، گفتنـد نمـاز تـو          تـرا وا داشـته ايـن حـرف 

)@#�PאF .( الفـاظ خاصـي بـراي امـر و      ،عـرب دانيـد كـه در زبـان     ؟ حتمـا مـي  »نماز تو تـرا امـر كـرده كـه مـا تـرك كنـيم       «چرا؟ بعد چرا گفتند

بـه جـاي   قـرآن  پـس چـرا   . ز طرفي، امـر بـه تـرك يـك فعـل، در واقـع همـان نهـي از آن فعـل اسـت          ا. اي براي نهي وجود دارد الفاظ جداگانه

�#@� :گويـد  مـي شـعيب  از قـول قـوم   چـرا  و  ؟كنـد  استفاده از صيغة نهـي، از عبـارت امـر بـه تـرك اسـتفاده مـي       �PאF���
%�@Q��R�"�'אQ����
�4>
�W�	�����
�
آيـا   

�1�������)�א���0%/�گويـد   چـرا بـه سـادگي نمـي     ؟كردنـد  ان پرسـتش مـي  نماز تو بـه تـو امـر كـرده كـه مـا تـرك كنـيم آن چـه پـدرانم          ��-2���3$(�����4�����1�51
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١٦ 

 

بـه  و  ؟����6�%/א���0%�چـرا بـه سـادگي نگفـت      ،بـه عـلاوه  كردنـد؟   چـه پـدرانمان پرسـتش مـي     كنـد مـا را از عبـادت آن    آيا نماز تو نهي مييعني 

�#��L فرموددوباره جايش �Pא��
%�@Q كـه گفـت    �����0درسـت مثـل   (؟�@#��PF (سـخن قـوم   بـه جـاي ايـن كـه     قـرآن  كـلام ايـن كـه چـرا      ةص ـخلا

بـه ايـن   سـخن آنهـا را    ،»هايمـان نهـي كنـي؟    آيـا نمـاز باعـث شـده مـا را از عبـادت بـت        !شـعيب اي «بگويـد  بيان كنـد و  به سادگي را شعيب 

لاخره، سـؤال آخـر ايـن كـه چـرا      بـا . »؟هايمـان را  آيـا نمـاز تـو بـه تـو امـر كـرده كـه مـا تـرك كنـيم عبـادت بـت              !شـعيب اي «شكل بيان كرده كـه  

دانيـد كـه اسـتفهام انكـاري يعنـي پرسـيدن سـؤالي كـه          ، به صـورت اسـتفهام انكـاري آمـده اسـت؟ حتمـا مـي       شعيبدر برابر شعيب گفتار قوم 

خواهيــد بــه طــرف مقابـل بفهمانيــد حــرف بســيار   ايــن طــرز گفتـار مخصــوص زمانيســت كــه مـي  . منفـي بــودن جــوابش كــاملا معلـوم اســت  

  چه حرف نامربوطي وجود داشت كه قومش به صورت استفهام انكاري با او سخن گفتند؟ شعيب مگر در كلام . ي زده استنامربوط

ــان ــه چــه  چن ــوم     توضــيح دادهعلام ــد، اگــر در پاســخ ايــن ســؤالات دقيــق شــويم، نكــات بســيار ظريفــي از طــرز فكــر ق ، شــعيبان

 ـاگفتنـد كـه   و مـي  دانسـتند مـي از نمـاز او   ياو را ناش ـ يهـا  م حـرف تمـا شـعيب  قـوم  اولـين نكتـه ايـن كـه     . گيرمان خواهد شد دست ن نمـاز  ي

تـا حـدودي   هـم  شـعيب  در واقـع  . زدنـد  جـاي كـار حـرف چنـدان عجيبـي نمـي       البته تـا ايـن  . ها وادار كرده استن حرفيتوست كه تو را به ا

گفتنـد   ايـن بـود كـه مـي    شـعيب  جـان كـلام قـوم    امـا  . 22اين حرف را قبول داشت؛ مخصوصا اگر به معناي لغوي نماز هـم توجـه داشـته باشـيم    

تـو   اعتقـادات شخصـي  تـوان قبـول كـرد كـه      چگونـه مـي  و يـك تمايـل درونـي در دل توسـت؛      مسـئلة شخصـي  ، نماز تو يك شعيباي 

ايـن اسـت سـر ايـن كـه پـاي نمـاز را پـيش كشـيدند و مخصوصـا تأكيـد كردنـد كـه ايـن                بخواهد براي ما زندگي ما تعيـين تكليـف كنـد؟   

�#@ماز، نماز تو است ـ  نPאF          شـود كـه چـرا بـه      بـه همـين ترتيـب معلـوم مـي     . ـ و سخنشـان را نيـز بـه صـورت اسـتفهام انكـاري بيـان كردنـد

خواسـتند   در واقـع مـي  . »هـاي پـدرانمان دسـت بكشـيم؟     آيا نماز تو به تـو امـر كـرده كـه مـا از عبـادت بـت       «جاي استفاده از صيغة نهي گفتند 

 سـاحت زنـدگي خصوصـي   و مربـوط بـه    بـاور شخصـي  هـاي ديگـر توسـت، يـك      ز تو كـه مبنـاي همـة حـرف    نما! شعيببگويند اي 

كنـي؟ نمـاز تـو،     امـا بـه چـه حقـي در زنـدگي ديگـران دخالـت مـي        ! خواهي نماز بخواني و به خدا توجه كني، خـب بكـن   تو دلت مي. توست

اي بـر پايـة    امـا تـو آمـده   . زنـدگي شخصـي تـو خواهـد بـود      اگر نماز تو بتواند دستوري هم بدهد، اين دسـتور منحصـر بـه   نماز توسـت؛  

تـو آزادي نمـاز بخـواني و مـا هـم      . كنـي؛ و البتـه كـه حـق نـداري چنـين كـاري كنـي         باورهاي شخصي خودت، براي ما امر و نهي صـادر مـي  

 ـتمامو  انحصـارطلب ، جـو  مداخلـه تـو چـه آدم   . ميكن ـ يزنـدگ  يمخـواه مـي كـه  طـور   هـر م يآزاد بـه خـودت اجـازه    كـه   يهسـت  يخـواه  تي

  ! ؟دهي براي ديگران تعيين تكليف كني مي

"��T��5א'�א��دهـد كـه    ادامـه مـي  شـعيب  جـايي كـه از قـول قـوم      آيـد؛ آن  يـات بـه دسـت مـي    آدنبالة ايـن  براي از همين جا معناي روشني 

S����"�

�
تـو چطـور   . ي تـو مربـوط اسـت   حيطـة زنـدگي فـرد   بـه  نمـاز تـو موضوعيسـت كـه     شـعيب  خواهند بگويند اي  ميشعيب قوم  .�Uא
#א�4

خواهـد، نهـي كنـي؟     طـور كـه دلمـان مـي     دهـي كـه بـه خـاطر نمـازت، مـا را از تصـرف در امـوال شخصـي خودمـان، آن           به خودت اجازه مـي 

مـال خودمـان اسـت و حـق داريـم هـر طـور كـه دلمـان          . ايـن بـود كـه امـوال مـا، امـلاك شخصـي ماسـت        شـعيب  راحت بگويم، حرف قـوم  

نمـاز تـو و اعتقـادات تـو بـه چـه       به تو چه مربوط است كـه مـا بـا اموالمـان چـه كـار بكنـيم يـا چـه كـار نكنـيم؟            . تار كنيمخواهد با آن رف مي

   باز دارد؟ما،  يشخصمربوط به مالكيت  وقخواهد ما را از حقيم يحق

 ـدنيـاي   هرا داشــتند كـه امـروز  ديـدگاهي  دقيقـا ـ و بــدون كـم و كاسـت ـ همـان        شـعيب  قـوم  ! راحـت بگـويم    داري ليبــرال رمايهس

ن يهم ـدليـل  بـه  و اسـت   انـه يفردگرامطلقـا   ،نگـاه آنهـا بـه جامعـه    . اسـت  مالكيـت خصوصـي  و  فـردي حقـوق   يروآنهـا بـر   د يكأتمام ت. دارد

هـر  بـاز بـه همـين دليـل اسـت كـه معتقدنـد        . تـرين هـدف زنـدگي درآمـده اسـت      براي آنها به صورت مهـم  ييگرا منفعتاست كه  23ييفردگرا

بـه  . خواهـد فكـر كنـد و بـا امـوال شخصـي خـود بـه هـر شـكلي كـه دوسـت دارد، رفتـار نمايـد               رد هر طور كه دلـش مـي  فردي حق دا

بـر سـر ايـن    شـعيب  هـيچ وقـت بـا    . بر سـر درسـتي يـا نادرسـتي اعتقـادات او بحـث نكردنـد       شعيب آنها هيچ وقت با همين دليل بود كه 

 ـ    اعتقـادات شخصـي   از نظـر آنهـا،   . فرسـتادة خـدا هسـت يـا نـه     شـعيب  ه، و آيـا  موضوع مجادله نكردند كه آيا به راستي خـدايي هسـت يـا ن

                                                
گوينـد كـه بنـده بـه سـوي خداونـد منعطـف و متمايـل          و نمـاز را از ايـن جهـت صـلوه مـي      ،در لغت يعنـي منعطـف شـدن و متوجـه شـدن بـه يـك سـمت خـاص          هصلو) 22

 .ايم عناي صلوه، صلاه خدا، صلاه فرشتگان و صلوه بنده بيان كردهبحث مفصلي در بارة م ايستاده در بادما در كتاب  .شود مي

23 (Individualism 
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كنـد پيغمبـر اسـت، خـوب فكـر كنـد؛ مـا بـه اعتقـادات او احتـرام            فكـر مـي  شـعيب  . توانسـت بـراي خـودش محتـرم باشـد      هر كـس مـي  

امـا حـق نـدارد    . خوانـد، بخوانـد  خواهـد نمـاز ب   دلـش مـي  . حق ندارد در حوزة اعتقادات شخصـي ديگـران دخالـت كنـد    شعيب اما . گذاريم مي

  . به ما امر و نهي كند و براي ما تعيين تكليف نمايد

فروشـي   گـران . كردنـد  فروشـي مـي   و كـم فروشـي   گـران بـا چـه تـوجيهي    شـعيب  توان حـدس زد كـه قـوم     به آساني مي ،به اين ترتيب

مالكيـت حقيقـي در   كـه معتقـد بـود     شـعيب ف بـر خـلا  ثانيـا  . نداشـتند در زنـدگي  كردند چـون اولا بـه جـز سـود فـردي هـدف ديگـري         مي

معتقـد  ، كنـد  هـا تعيـين مـي    انحصار خداوند است و اوست كه از طريق پيغمبـرانش حـدود و ثغـور مالكيـت خصوصـي را بـراي انسـان       

خواهــد  بنــابراين حــق داشــتند امــوال خــود را بــه هــر قيمتــي كــه دلشــان مــي. نســبت بــه اموالشــان داراي مالكيــت مطلقنــدبودنــد كــه 

ــ   عرضـه و تقاضـا  پـس همـه چيـز بـر مـدار      . طبيعتا خريداران نيز آزاد بودند كالاها را به قيمـت عرضـه شـده بخرنـد يـا نخرنـد      . ضه كنندعر

  . و استوار بود چرخيد ميـ  بازار آزادو يا همان 



�در عبارت �
4>
�W�	��  قـرآن ري ديگـر از جاهـاي   ماننـد بسـيا  . اي وجـود دارد كـه حيـف اسـت از آن بـه سـادگي عبـور كنـيم         هم نكتـه ،

 شـينيان، يشـيوة زنـدگي پ  . و خـالي از تـأملات عقلانـي بـوده اسـت      يمـوروث هـم اعتقـاداتي   شـعيب  دهد كـه اعتقـادات قـوم     اين تعبير نشان مي

هاي اجتماعي و فردي، بـدون ايـن كـه در بـارة درسـتي يـا نادرسـتي آنهـا تأمـل كـافي صـورت گرفتـه باشـد، مـورد پـذيرش و قبـول                  ارزشو 

ايـن  شـعيب  بـه طـوري كـه وقتـي     . نه فقط مورد پذيرش قـرار گرفتـه بـود كـه احتـرام فراوانـي هـم بـراي آن قائـل بودنـد          . نها قرار گرفته بودآ

و تمـدن مـدرن امـروز    شـعيب  زنـدگي قـوم   ميـان  اسـت كـه   ايـن نيـز شـباهت ديگـري     . آشفتند داد سخت برمي ها را مورد انتقاد قرار مي ارزش

تـرين تأمـل عقلانـي در فلسـفة زنـدگي، عمـلا        هـاي روزگـار مـا، بـدون كـم      گـر نـه ايـن اسـت كـه بسـياري از انسـان       م. توان سراغ گرفـت  مي

انـد؟ عـلاوه بـر ايـن، بـدون ايـن كـه در بـارة رفتارهـاي درسـت يـا نادرسـت پدرانشـان               رو همان مسيري هستند كه از پدرانشان آموختـه  دنباله

هــاي قــديمي و  و عمــارتپــرچم نشــان منســوب باشــد ـ مثــل آب و خــاك و تــاريخ و   دســت بــه تحقيــق زده باشــند، هــر چيــز كــه بــه پدرا

  . شود ترين افتخارات زندگي آنها محسوب مي ي يادگاري ـ در حكم مقدسها مجسمه

جـايي كـه بـراي سـرزنش      آن قـرار گرفتـه اسـت؛   علامـه  در ايـن آيـات مـورد توجـه خـاص      كـه  اي  رسيم به آخـرين نكتـه   بالاخره مي

زنـي در حـالي    هـا را مـي   تـو چگونـه ايـن حـرف    شـعيب  يعنـي اي   	���א������)"��Jא9�����Fא"��كـه  كننـد   ان را با اين جمله تمام مـي ، گفتارششعيب

 ـ !؟هسـتي  رشـيدي و  حليمكه تو يقينا مرد  مـن اگـر   . يعنـي كسـي كـه رشـد كـرده اسـت       رشـيد يعنـي كسـي كـه حلـم فراوانـي دارد و       ميحل

رفـت و   پـيش  ،كـنم و بـراي رشـد    نهـاد مـي   را پـيش  تحمـل و مـدارا  پيـدا كـنم، بـراي حلـم،      اي امـروزي بـراي ايـن دو لغـت     ترجمـه بخـواهم  

حـداقل ايـن   . در عرصـة رفتـار اجتمـاعي اسـت     بنيـادي   ارزش، دو رشـد و  حلـم ، شـعيب رسـد در نگـاه قـوم     به نظر مـي . را مانده نبودن عقب

را زيـر پـا   مهـم  اجتمـاعي بسـيار   كـرد، ايـن دو ارزش    مـي بـه خـاطر دعـوتي كـه بـر سـر آن بـا مـردم محاجـه          شـعيب  است كه از نگـاه قـوم،   

 هـر چـه  ـ ديگـران   يـد  ابـه عق باشـد؛ يعنـي    تسـاهل و تسـامح  و  مـدارا انتظار داشـتند كـه حلـيم باشـد يعنـي اهـل       شعيب آنها از . گذاشته بود

هـايش در بـارة    اوتقض ـافـراد نداشـته باشـد و در     اعتقـادات شخصـي  احتـرام بگـذارد؛ يعنـي كـاري بـه كـار       خواهـد باشـد ـ     كه مـي 

هـاي رشـد    يعنـي مثـل آدم  . باشـد  ديرش ـكـه  انتظـار داشـتند   شـعيب  چنـين از   آنهـا هـم  . خود را دخالت ندهـد  اعتقادات ايدئولوژيكديگران، 

ــه مثــل افــراد   ــار كنــد ن ــاده عقــبيافتــه رفت ــا ايــن ارزش .گــرا واپــسو  مرتجــع ،افت ــه راســتي همــان ارزش آي ــاي  هــا، ب هــايي نيســت كــه دني

بـر عليـه مخالفـان خـود بـه كـار        هـاي روزگـار مـا    ليبـرال هـايي نيسـت كـه     و آيا اين همان چمـاق  بر پاية آن بنا شده است؟ اري مدرند سرمايه

  برند؟ مي

هـاي   بـود، خيلـي حـرف   هـود  اگـر بحـث مـا در اطـراف سـورة      . خواهم كـه ايـن گفتـار را در همـين جـا بـه پايـان ببـرم         من اجازه مي

رسـد كـه    ايـم بـه نظـر مـي     چـه بارهـا گفتـه    سـت و چنـان  شـعرا اما بحث مـا در اطـراف سـورة    . پرداختيم آن مي ديگري وجود داشت كه بايد به

فقـط بـراي ايـن كـه تصـوير كـاملي        بـا ايـن حـال،   . گريسـت  ناظر به مسـئلة دعـوت و دعـوت    ،هاي انبياء در اين سوره به قصهقرآن نگاه اصلي 

در ايـن آيـات، بـه روشـني     . كـنم  را بـراي شـما نقـل و ترجمـه مـي     هـود  ي از سـورة  و قومش داشته باشـيم، آيـات ديگـر   شعيب از گفتگوهاي 

تـوان   مـي . هسـتند  24گرايانـه  عمـل هـاي   گويـد و قـومش تنهـا بـه فكـر راه      سـخن مـي   اسـتدلال و  بينـه و  دليـل از شعيب توان ديد كه چگونه  مي

. و قـومش بـا چـه تعصـب و لجـاجتي      گويـد  دم سـخن مـي  با چه ايمان و توكلي به خدا و با چـه مهربـاني و شـفقتي نسـبت بـه مـر      شعيب ديد 

                                                
٢٤  (Pragmatic 
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بـه چـه   شـعيب  تـوان ديـد    بـالاخره مـي  . دانـد و قـومش در گـرو چـه چيـز      رو را در گـرو چـه چيـز مـي     عـزت و آب شـعيب  توان ديد كـه   مي

  . اند خوش كرده هايي دل خيالحقايقي در اين عالم دست پيدا كرده و قومش به چه 
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خــواهم شــما  اي از جانــب ربــم دارم و او روزي مــن كــرده رزق نيكــويي؟ و مــن نمــي  حتــي اگــر ببينيــد كــه مــن دليــل و بينــه ! گفــت اي قــوم

ــن اراده  و خود را از چيزي بازدارم ــادرت ورزم؛ م ــه آن مب ــر  ب ــدارم مگ ــت       اي ن ــت موفقي ــد؛ و نيس ــتطاعتم باش ــه در اس ــدر ك ــر چق ــلاح، ه ــراي اص ب

مبــادا دشــمني بــا مــن شــما را بــه ســوي آن چيــزي        ! و اي قــوم. و بــه ســوي او بازگشــت و انابــه دارم   ام  كردهمن مگر به واسطة خدا؛ بر او توكل 

پـس   ؛رب خـويش از و مغفـرت بجوييـد   . ز شـما دور نبودنـد  چنـدان ا  لـوط اتفـاق افتـاد؛ و قـوم    صـالح  يـا قـوم   هـود  يـا قـوم   نـوح  كه براي قـوم   بكشاند

و  فهمــيم؛ هــاي تــرا اصــلا نمــي مــا بســياري از حــرف! شــعيبگفتنــد اي . همانــا كــه رب مــن مهربــان اســت و پــر از دوســتي  ؛بــاز گرديــد بــه ســوي او

و تــو در نـزد مـا هـيچ عــزت و     ده بـوديم؛ سـار كـر   سـنگ تـو نبودنـد، بـدون شـك تــرا     انــدك ن ونداو اگـر خويشـا   ؛بينـيم  همانـا كـه مـا تـرا نــاتوان مـي     

؟ همانــا كــه رب مــن بــه آن ايــد كــه او را پشــت ســر افكنــده روترنــد در نــزد شــما از خــدا آيــا خويشــان مــن بــا آب! گفــت اي قــوم. آب رويــي نــداري

د دانسـت چـه كسـي را    كـنم؛ پـس بـه زودي خواهي ـ    عمـل كنيـد بـر آن چـه كـه هسـتيد؛ مـن نيـز عمـل مـي          ! و اي قـوم . كنيـد احاطـه دارد   چه شـما مـي  

   25.گوست و مراقب و مترصد باشيد كه من نيز منتظر خواهم بود عذاب خوار كننده خواهد آمد و چه كسي دروغ

كردنـد و حـداقل فايـدة آن ايـن      انديشـيد و قـومش در چـه فضـايي سـير مـي       چگونـه مـي  شـعيب  دهد كه  اين آيات به خوبي نشان مي

گرفتـارش شـدند، عينـا در انتظـار     شـعيب  خـواهم بگـويم عـذابي كـه قـوم       نمـي . در سر ما صـدا كنـد  دار بزرگ  تواند مثل يك هش است كه مي

اگـر نگـاه مـا بـه زنـدگي اجتمـاعي، بـيش از حـد         . در پـيش گرفتنـد، عينـا پـيش پـاي ماسـت      شـعيب  توانم بگويم راهي كه قـوم   اما مي. ماست

اگـر توسـعة اقتصـادي، فـارغ از فلسـفة زنـدگي توحيـدي،         ،ويانه باشـد ، اگر اهدافمان در زنـدگي فـردي، بـيش از حـد سـودج     باشد فردگرايانه

قـدر بـراي مـا پررنـگ شـود كـه ـ عمـلا ـ بـه جـاي ايـن كـه وسـيله و ابـزار زنـدگي مـا باشـد، در                    مطمح نظر ما قرار بگيـرد، اگـر اقتصـاد آن   

ر فروشـي كنـيم، اگ ـ  فروشـي و گـران  يگر كـم خـواهيم داشـت؟ اگـر بـه يكـد     شـعيب  چه تفاوتي بـا قـوم   ديگر گاه هدف زندگي ما بنشيند،  جاي

نــام مســلماني، چــه دردي را از مــا دوا  كشــيدنديگــر كــلاه بگــذاريم، يــدك  مســتقيم نباشــد، اگــر ســر يــك ترازويمــان در معاملــة بــا ديگــران

  ؟مدينتريم؟ يا به مردم  نزديكشعيب  يارانما به خواهد كرد؟ 

 ـ      اي و نبودنـد اكثريـت    همانـا كـه در آنسـت نشـانه     ك لهـو العزيـز الـرحيم   ان في ذلك لايـه و مـا كـان اكثـرهم مـومنين؛ و ان رب

  .ناپذير مهربان و همانا رب تو، همانا اوست شكست ؛آنان مؤمنان

  

***  
  جان از تن ناتوان برآيد          زان پيش كه دل ز جان برآيد            

  كان سود بر اين زيان برآيد                            بنماى جمال، تا دهم جان                                      

  اين كار كجا به جان برآيد؟          اى كاش به جان برآمدى كار                                                   

  بي تو به اين و آن برآيد كان           كارم نه چنان فتاد مشكل                                                       

  كامم همه زان دهان برآيد           هم از در تو گشايدم كار                                                         

  كان بر تو به رايگان برآيد          بر درگهت آمدم به كارى                                                        

  كز كالبدم روان برآيد                        بنواز به لطف جانم، آن دم                                          

  گمان برآيد لطف تو بي از                  عراقى                 ةكام دل خست                                       
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